سخنراني پرویز ناتل خانلري 
در نخستین كنگره‌ي شاعران و نویسندگان ایران 
به ریاست ملكالشعراي بهار 
سال ۱۳۲۵- تهران 


و 


سفنرانی ولثر پرویز ناتل فانلری در مراسع سللرر تآسیس مزب تورة ایران 


نثر فارسی در دورة آخیر 


قرائت اشعار تا ساعت ده و نیم روز بنج شنبه + تیر ماه 
ادامه داشت وچون وقت گذشته بود » قرار براین ش د که 
بقیه گویندگان ۲نار خود را روز دیگری قرائت کنند. 
روز شنبه هشتم تیرماه آقای ۵ کتر پر و یز ناتل‌خانار ی 
سغنرانی خودرا در بارة و ثرفارسی > درساعت + بعد از 
ظپر ]غاز نمودند. 


تحولانی که در ادبات خاصه نثر فارسی در طی يك فرن آخیر حاصل 
شده نتيجهٌ تحولات عظیم اجتماعی این کشورست ۰ جامعه ایرانی در هيچيك‌از 
ادوار تاریغی‌باین‌سرعت چنین تحولی نيافته بود» نغستین مرحله تحول‌اجتماعی 
ایران از اوایل ناسیس سلسله قاجاریه آغار شد ۰ سیاست کلی واصلی قاجا به 
در داخله برانداختن ملوك طوایف وایجاد مر کزیت در حکومت بود ۰ تاریخ 
اجتماعی ایران ار اوابل تأسیس سلسله قاجاریه تاپایان سلطنت نامر الدینشاه 
عبار تست از تحول تدریجی جامعه‌ایرانی از وضع‌حکومت خانعانی بحکومت واحد 
مر کزی. ایجاد حکومت قوی‌مر کزی‌موجب توسمه تشکیلات دیوانی ودرباری 
شد ۰ اهل قلم وسواد آز نواحی مختلف ايران بمر کز روی آوردند و بتصدمت 
دیوان مشفول شد‌ند ۰ 


باین طر یق اندك اندك ودر طی دوسه نسل طبقه حاصی بوجود ۰7 
که طبقه مستوفیان یا درباریان بود . این طبقه که با <قوق ووظایف دیوانی 
زندگانی متوسط و نسبتا آسوده‌ای‌میگذراند ندومجال‌داشتند که بمعارف ومعنویات 
ببر داز ند بتدر یج هسته اصلی طرته تحصیل ده و باصطلاح امروز روشن فکر 
را تشکیل‌دادند ۰ نمدن غربی که باسیاست استعماری دولتهای اروپائی درایران 
نفوذ کرده بود اول در این طبقه‌زمینه مساعدی برای نمو یافت . افراد این‌طبقه 
بودند که باهمر آه پادشاهان بامامور بتهای سیاسی بکشور مای ارو با رفتند و 
ترقیات جدیدصنعتی‌ارو پا و نظامات|جتماعی [ نجارادیدند ودر سفرنامها یابوسیله 
نةل و گنتگوهموطنان‌خودرا باآن امور آشنا کردند . افراد این طبقه بتدر یج‌زیاد 
شدند ۰افکار آزادیغواهی در ایشان کنو کرو . عضی از افراد طبقه روحانیان 
هم که فکری تیز ونظری صائب داشتندبایشان پیوستند ومقدمات تحول دیگری 
را از حکومت مطلقه بعکومت‌ملی فراهم کردند ۰ از انقلاب مشروطه ۶ا کنون 
جامعه ایرانی تحول بسوی بورژوازی طی‌میکند اگرچه هنوز در بسیاری‌ازنواحی 
ايرآن بقابای جامعه خانخانی دیده میشود ۰ 


دکتر خانلری هنگام ايراد تطق 


نفوذ سیاستهای خارجی درتمام این‌مدت بطور مستقیم یاغیر مستقیم در 


این تحول‌ها بط ریقی تأنیر داشته . گاهی‌سیر تحول‌را تسریم‌میکرده ‏ و گاهی‌عایق 
ومانعی در راه آن توجود میآورده است ۰ 

روابطسیاسی اير ان با کشورهای اروپائی ازاواخر دورهٌ خاندان‌چنگیز 
آغاز شدو در دوران سلسلهً صفو ب»ه خاصه از زمان شاه‌عباس کبیر به سدقوت 
یافته بود ۰ 

اما دراوایل سلطنت قاجاریه بسبب رقایتی که میان امپر اطوری روسیه 
تراری از یکطرف وسیاست استعماری کپانی هند شرقی از طرف دیکسر در 
گرفته بود این روابط رو بازدیاد نهاد ۰ ناپلئون اول نیز در ایین میمان جلب 
دوستی سلاطین ایران‌را برای اجرای مقاصد جهانکشائی خود لازم دید و بایین 
طر ی کشور ایران میدان رقابت و کشمکشهای سیاسی دولتهای اروپائی فرار 
گرفت ۰ 

بنظر میرسد که پیش‌از شکستهائیکه در جنك باروسپای تراری بایران 
وارد آمد هنوز درباریان وزمامداران این کشور اهمیت موقم و تغییر وضع 
جهان وعقب ماندگی خود را از تمدن جدید در نیافته بودند ۰ افسانها ومتلك 
هائیکه در باره مذا کرات فتحعلیشاه وطرز رفتار در باریان او باسفیران‌خارجی 
برسر زبانهاست | گرهم عیناً حقیقت نداشته باشد معرف بیخیالی رجال آ تعهدو 
بی اعتنانی ایشان بمقتضیات عصر جدیدست ۰ 

شکستهای‌پیابی ایران در جنك باروسها واحساس نائوانی اولیای کشور 
در مقابل ممالك اروپائی که بوسائل‌جدید درجنك وصلح مجپز بودند آسود 
خیال ایرانیان ژيرك ودانا را برهم زد ۰ خطر را روبرو دیدند وبچاره جوئی 
بر خاستند. نخستین نمونه اين کوشش جدی برای پیشرفت و جود میرزا تقی‌خان 
امیر کییرست که در جوانی همراه نمایندگان پادشاه ایران سفری بروسیه کرده 
وموسسات و کارخانهای جدید روسیه آنروز را دید وعلل ضعف وعظب ماند 
کشورخودرا درعدم توجه‌بعلوم وفنون‌جدیددانسته بود وباین‌سبب همینکه بصدارت 
رسید بی‌تامل دست بکار اصلاحات زد. جای آن نیست که مجاهدنهای دول 
استعماری را در نابود کردن میرزا تقی.خان و امثال او یاد آور شویم و سعی 
ایشانرا درجلو گیری از پیشرفت‌ملت ایران که بدستیاری بعضی از عمال‌ورجال 
غائن ایرانی انجام گرفته است ذ کر کنیم ۰ اين مطلب جای دیگر دارد . نکته 
ایکه اینجا باید گفته شود اینست که ادیبات ایران از آنزمان تا کنون جز آئینه 
تجلی آرزوی پیشرفت وترقی ورفم مفاسد واصلاح معایت اجتماعی و سیاسی 


سست ۰ 


ابن آرژوگاهی باامید و گاه بانومیدی آمیخته‌است . اما در همه حال 
شون وشوری که در آثار ذوقی وفکری ایرانیان در طی هفتاد ساله اخیرد یده 
میشود اگر در تازیخ ادییات این کشور نظیری داشته باشد در صه چپار قسرن 
اول استبلای عرب است . این دو دوره از جبات بسیار باهم مشابپت دارد. در 
هردو باز روح ملی ایران خطر را حس کرده وبتکاپو و کوشش افتاده است ۰ 
گنتکوی ما در اینجا از تاریعچه نثرفارسی در دوره اخیرست . درواقم 
این دوره را در تاریخ ادییات‌فارسی دورة نمر باید شمرد. البته غرض اس‌نیست 
که در طی این دوران شعر وجود نداشته و نمیخواهم قدر استادان شعر اخیر را 
بشکنم و کوشش وهنر ایشان را انکار کنم ۰ اما هيچيك از ادوار ادبی ایران 
از حیث نثر اینقدر پرمصول وبرومند نبوده‌وتااین درجه از جپت مضمون و 
مطلب تنوع نداشته وچنانکه بعد خواهیم دید در بسیاری آزرشته‌ها بهترین‌نمونه 
های ادیات ابران در ایندوره بو جود آمده است ۰ 
علت مهم اين ام رآنست که نثر فارسی‌در ادوار سایق‌برای بیان‌موضوع 
های محدودی از قبیل تاریخ واخلاق و گاهی فلسفه ویند وبعضی از رشته ای 
علوم بکار میرفت ودر دوره اغیر بود.که دامنه مقاصد نثر وسعت گرفت ومسائل 
سیاسی واجتماعی وافسانه سرائی وعلوم جدید وانتقاد های اجتماعی بصورت‌جد 
وهزل وتصریح وتعریض بیان آمد وروزنامه نویسیمعمول شد و گروه‌خوانند. 
ن بتدریج فراوان شدند ونویسنده بخلاف سایق معدودی از اهمل فضل را 
متعاطب ندا نست بلکه هدفب آثار خود را هم قاطبه خوانند گان قترار داد و 
بملاوه بدیهی است که برای بیان مقاصد جدید شر بیش از شعر بکار میامد 
دیگر آنکه در شعر فارسی قدیم استادانی بزرك و جود داشتند . ترك 
سرمشفهای عالی که ایشان داده بودند واتخاد راهی دیگر در بیان عواطف و 
حالات نفسانی وافکاز کاریعظیم ودشوار بود وچون شعر باذون عامه سرو کار 
دارد و ذوق عامه بنده عادتست و ترك عادت کار آسانی نیست » کوشش 
شاعران جدید در تغییر روش وشیوه شاعری اگر هم درست و بجا و نتیجه طبع 
سلیم ومستقیم بود بسهولت قبول عام نمییافت وهمین نکته سخنوران را دلسرد 
میکرد وایشانرا از کوشش باز میداشت . اما در نثر این مشکل در پیش نبود 
زیرا در یسیاری از مطالب که در اين زمان مطرح ميشد نمونه های کاملی در 
ادیات ندیم و جود نداشت وبجای آنکه ذوق عامه قید وسدی در راه پیشرفت 
نویسنده ایجاد کنداینجا نوبسنده بود که بادادن نمو نهای‌جدید ادبی ذوق‌عمومرا 
پرورش میداد ورهبری میکرد . 
يك نکته دیگر نیز در باره علت عقب‌ماندن شعر از نثر گفتنی‌است. 


نویسند گان اين دوره از ادیبات اروپائی سرمشق میگرفتند وترجمه آثار ادبی 
اروبا از میمترین عوامل تجدید ادییات مابود . اما ترجمه شعر از زبانی بز بان 
دیگر کار آسانی نیست وبپین سیب آثار منظوم ادببات اروپائی بسیار دیر تر 
از آثار منئور آن بزبان فارسی ترجمه شد وتاثیر آن در شعر فارسی تا ایین 
اواخر چندان بزرك نبوده است ۰ 
# چه 

| لفاظ وعبارات وسیله بیان معانی است . آما آنجا که نویسنده معنی و 
مطلبی نداردتابیان کند یامعانیتی که در ذهن اوست‌مبتذل وعروف ومعپود اذهان 
دیگرست ناچار برای‌هنر نمائی‌بدامن الفاظ میافتد و بیانرابچای آ نکه‌وسیله‌ای 
باشد غایت وهدف قرار میدهد ۰ 

از اواخر دورة چنگیزیان وضم ادییات فارسی چنین شده بود ۰ کتاب 
هائی مانند تار بخ و صاف ودرءٌ نادره نمو نه هائی از این لفظ پردازی وعبارت 
سازی بیجا و غیرلازم است . 

اما نمونه کامل تر این شوه ناسندیده را در تاریح معجم باید چست. 
در اين کتاب که‌هنوز برای آموختن املاء مابهٌ ابتلای فرزندان بیگناه ایین 
سر زمین است» نو سنده هیچ مطلبی نداشته اس تا بگوید ر‌ از این راه درچشم 
خواننده قدری حاصل کند. مطالب آن در تاریخ داستانسی ابران قبل از اسلام 
از هر تاریخ مختصر دیگری کنترو کوتاهترست . مولف خواسته است‌این قات 
معنی را با کثرت لفظ جبران کندو بجای بیان مطلت از صه‌ای کوس وصیت 
اموس و صرامت کیکاوس و اين فبیل سجم های لوس و مترادفات نا مانوس 
آنچه میتوانسته در آن آورده و هنر خود را بچشم خواننده کشیده است 

اين کتأب را باين سیب مثال آوردم که نموه کامسلی است از شیو 
منشیان در باری اژ اواخر دوران چنگیزبان تا اواسط دوره قاجاربه - تجمل‌آن 
جاست که احتیاح فیست ۰ 

در اين ادوار کارهای سیاسی و درباری بزور شمشیر انجام میت رفت 
نه بقلم . منشیان دیوانی جز بنوشتن نامه های تهدید و تخویف سر کشات 
نواحی مختلف و یا انشای فرمان حکومت و گاهی نامه های دوستانه ازطرف 
بادشاهان ایران بسلاطین دیگر کاری نداشتند و در اینگونه موارد معانی‌مقصود 
مختصر و محدودست و محال عبارت پردازی‌و سیع۰ اسلوب‌انشای در باری‌در همه 
امور دیگر نیز نفوذ یافته و سر مشق فرار گرفته بود . منشیان حکام و امرای 
محلی بهم چشمی بایکدیگر بافزودن القاب و عنأوین میکوشیدند و دردراز گوئی‌و 
مقصل نویسی بر یکدیگربقت میجستند وچون خواننده اين ترهات جزه‌مکاران 


ایشان نبودند از ملالت خاط ر خوانندگان بیمی دردل نداشتند . نخستین کسی که 
بضد این یاوه یافی‌هابر خاست‌فائم مقام فرا هانی وزیزمحمدشاه بود . مسلم‌است 
که‌حسن ذوق‌او درترك‌این‌شبوه دخالت بسیارداشته‌است اماعلت‌دیگری نیز باید 
برای‌تفییرسيكك جستجو کرد و آن اینست که در این زمان بسیب اوتباط بیشتر با 
کشور های دیگر و تفییرانیکه در وضم اجتماعی و سیاسی ایسران آغاز شده 
بود کارهای دیوانی ننوع و کثرت بافته و فراغت و مجال عبارت‌پردازی بیجا 
نگذاشته بود . 

با اینحال امروز که مندئات قائم مقام را میخوانیم باز الفاظ آن‌زائد 
برمعانی بنظر میرسد. زیرا که رهائی کامل‌ازقبود آداب معمول‌بان سرعتامکان 
نداشته ات ۰ 

مر زا اقی خان امیر ۳-۰ صده بروردة انم مقام بود و خود دهنی 
صر یج داشته و مرد کار بوده و در نوشته های خود سر مشق ساد و ای 
تکلفی انشاء بود و ناصرالدین شاه نیز با آآنکه‌در دوران سلطنت خود امپر 
کییر را بیش از سه‌سال زنده نگذاشت پس از شپادت او درباریان کوششی 
برای محو آنارش نشان دادند و در طی بقیهٌ مدت مدید سلطنتش از اغلب‌سر 
مشقهایآن وزیر بزرگوار پیروی میکرد واز آنجمله همین دلبستگی بسادکی 
و صراحت انشاء بود چنانکه سفر نامه های او چه آنها که خود نوشته و چه 
قستپائیکه بزبان از نوشته اند از اولین نمونه‌های ثر مرسل دور دوره آخیر 
بشمار میرود ۰ 

از مپمترین اموری که هم در نبضت فکری ایرانیان و هم در تحول 
شیوه نثر فارسی تاثیر عظیم داشته یکی‌سفر و سیاحت ایرانیان در کذورهای 
اروپا و نوشتن سفر نامه ها بوده است ودیگر تاصیس روز نام‌و رواج روزنامه 
نویسی . 

5 سفر نامه ها 

دز سفر نامه ها چون شرح وقایم و حوادت و مشاهدات مقصود بوده 
و اغلب در طی مسافرت و بتعجیل وقایم ثبت ميشده مجال عبارت پردازی نمی 
مانده است . باین سیب ا کثر سفر نامه هائکه از زمان سلطنت فتحعلی از 
در دست است باسلوب و انشائی ساده و روان نوشته شده و از تکلفات‌منشیانه 
عاری است ۰ 

البته چون موضوغ این‌سفر نامه‌ها جالب بوده وعموم آنها رامیغو اندها ند 


در تغییر اسلوب نثر نوسی تاثیر بسیار داشته است ۰ 

او لین نمونه‌ای که از این آثار بدست‌دار یم سفر نامه مپر زا صالح بيك 
شیرازی است. این شخص جزء هیثت پنج نفری ازطرف عباس میرژای نایب - 
السلطته برای تحصیل فنون جدید باروپا فرستاده شد. میرزا صالح در ۱۳۲۰ 
با همر‌اهانش از ایران بقصد انگلستان عزیمت کرده و در ۱۳۲۵ بتبریز باز 
گشته و سفر نامه او شامل حوادت مسافرت در این مدت و شرح و مشاه.دات 
[و است ۰ 

همین میرزا صالح بيك‌شیرازی است که نخستین روزنامه را درایران 
در سال ۱۲۵۲ هجری قمری تاسیس کرده است ۰ 

پس از سقر نامه میرزا صالح سفر نامه دیگری که از این زمان‌دردست 
است سفر نامه خسرو میرژا پسر هفتم عباس میرزای نایپ السلطنه است که 
برای تدارك واقعهٌ قتل کر یبایدوف نزدنیکولای اول امپراطورروسه فرستاده 
شد و میرزا مصطفی افشار از همراهان او شرح وقایسم و حوادث سفر خسرو 
میرزا را که از ۱5 شوال 6ع۱۳ تا سوم رمضان ۱۳6۵ بطول انجامیده 
روز بروز نوشته است ۰ 

این چند سطر نمونه انشای این سفر نامه است : 

«س‌ازد کر مذاکرات امیر اطور با شاهزاده مینویسد : « بعداژ آت 
( امپراطور ) همراهان را خواسته بهر يك علی قدر مراتبهم التفات کسرد و 
سیار | ظهار خوشوقنی کرد از اینکه چنین |شخاص در خدمت شاهزاده مامور 
شده اند . 

سیما امیر نظام‌را بسیار بسپار نوازش و التفات کردو از میرزا مسمود 
استفار کرد که زبان فرانسه را در کجا یاد گرفته. عرض کرد در نبریز » 
از اين معنی تعجب کرده فررمود شما بپتر ازمن حرف میز نید» . 

دیگر از جمله سفر نامه ها اوایل کتاب بستان السیاحه است که در 
۷ چاپ شده و مولف آن حاج زین العابدین شیروانی سفر خبود را در 
قنقاز و شهرهای ایران و عراق وهند و بدخشان وتر کستان و ماوراء سبحون و 
خلیج فارس و ین و مصر و سوریه و تر کبه و ارمنستان در آن شرح میدهد . 
اما میم رین سفر امه هائیکه بچاپ رسیده و خوانندة بسیار داشته و اسلوب 
انمای آ نها ی شك در شر نویسی جدید تاثیر کرده است سفر تمامه های 
ناصر الدین است . 

بعضی از اين سفر نامه ها بقلم خود شاه و بعضی دیکر انشای‌منشیان 


اوست . از قسم اول < روزنامه سفر کربلا» و «سفر فرنگستان» را ذ کر 
باید کرد . 

تاریخ سفر کربلا ۱۲۸۷ است ومتن سفر نامه در همان زمان بچاپ 
رسیده. تفر فر نگستان ناصرالدین‌شاه در ۱۲۹۰ هجری‌اتفان افتاد و سفر نامه 
آن ۱۲۹۱ درتمران بچاپ سر بی طیع شد . انشای سفر نامه هاآنشای‌ساده و 
نزديك بمشاورة عادی و خالی از هن کوله نکلف: است:. 

بنظر می آید که ایندرجه سادگی درانشاء هنوزمعمول ومستحسن نبوده 
زیرادر آغاز روزنامه سفر کر بلا منشی‌حضور که‌مامور تنظیم اوراق این‌سفر نامه 
وچاپ آن بوده است مقدمه‌ای منشیانه نوشته و ازسادگی بیان شاه باین عبارات 
عذر خواسته است : « آنها که برمراتب کمالات علمیه و کلمات جامعه‌و نشر فیض 
وبسطفضل وعوارض خاطرهیایو نی و اقفندساد گیءبارت روزنامه را که‌از زواید 
پیراسته و فقط بة کر حالات حسنه و حر کت و سکون اردو حصر شده برحسن 
ایجاز کلام وتقریپ ادراکات عوام محمول دارند .» 

در زمان ناصرالدین شاه در باریان‌به‌بیرویاز پادشاه اغلب بنوشتن-فر 
نامه پرداخته اند و شاید ا گر مجموع سفر نامه های این دوره جستجو و منتشر 
شود هم از لحاظ مسائل و نکات تار یخی و جذرافیائی و همم ار نظر مط‌العه 
تحول و تکامل انشای فارسی فواید بسیار داشته باشد . از جمله این سفر نامه 
ها سفر نامه فرخ خان امین الدوله سفیر ایران در انگلستان است که پس از 
سال ۱۲۷ قمری باین سمت مامور شده‌و سفر نامه انکلستان میرزا خانلرخان 
اعتصام الملك‌در ۱۲۸۱ و سفر نامه قائنات اوست که حاوی نکات سیارمفیدست 
و هيچيك هنوز انتشار نیافته است . 

اسلوب سفرنامه نویسی در آثار ادبی بعضی از نویسندگان اواخردورة 
ناصر الدینشاه واوابلمشروطیت نیز ثاثبر کرد و نویسندگان معروفی آثار ادیی 
واجتماعی خود را بصورت سفر نامه نوشته که از آنجمله سفرنامه ابراهیم بيك 
تألیف زینالعابدین مراغه‌ای ومسالك اامحسنین‌طالب زاده تبریزی را باید نام 
برد وما بجای خود از این دو کتاب گفتگو خواهیم کرد ۰ 


۲-روزنامه نوسی 
نخستین روز نامه که آنرا در اوایل یا از روی ترجمه لفظ انگلیسی 
3۳۰۶۲( 6 کاغذ اخبار ویاکازت میگفتند دردوره محمد شاه تأسیس شد و 
موسس آت هبان میرزا صالح شیرازی است که فن عبع را در انگلستات 


آموخته بود وطلیعهٌ روزنامه خود را در عشر آخر رمضات المبارك ۱۲۵۲ 
انتشار داد وصبس اولین شماره اين روزنامه بطور مرئب سه ماه بعد یمنی از 
۵ مج رم ۳ منتشر شد. این روزنامه دوامی نیافت وتعطیل گردید و پسی 
از آن میرزا تقی خان امیر کبیر در سال ۱۲۷ روزنامه وقایماتفاقیه رامنتش 
کرد واولین شمازه آن که عنوان « روژنامچه نبران » داشت روز جعه پنجم 
ربیم الثانی ۷ انتشار یافت واز شماره دوم «روزنامه وقایم اتفاقیه» بان 
داده شد ۰ 

در اینجا غرض ازذ کر تاریخ روزنامه نگاری که خود فنی مستقل و 
مستلزم بحث طویلی است نمیباشد اما ازدو جپت ناچارباید سضی از روزنامه هارا 
ذکر کرد : یکی بسپب تأثیری که روزنامه در اسلوب نثر نویسی داشته است 
ودیگر ازاین حبث که بعضی‌ار روزنامپابسائل ادبی واجتماعی وعلمی‌پرداخته 
ودر وأقع ناشر آنارادبی ابر ان‌در دوران اخیر بوده‌اند ودر نضت مکریایران 
تاثیر سیار داشته اند 

از جمله روز نامهای نخستین که بمسائل ادبی وعلمی و جه‌داشته| ندیکی 
روزنامه علمی است که در سال ۱۲۹۷ هجری تاسیس شد و شامل مقالات و 
مطالب علمی از ریاضیات وفيزيكك وشیمی وغیره بود ۰ دیگر روزنامه ریخ که 
تاریخ تأسیس_آن ۱۷۹ است ودر باره علوم نظامی بحث میکرد و مطالب 
تار یغی خاصه تاریخ جنگیای بزرك را نیز حاوی بود ۰ ايين روز نامه در 
نخستین شماره مظور وغرض خود را چنین بیان کرده است 

داين روزنامه مریخ حاوی وقايم رسمیه نظامی عساکر دولت علیه 
ايران وترجمه تلگرافهای رسمیه دولوجامم بعضی فصول مرتبط پانتشار علوم 
متداوله در فرهنگستان و برخی مطالب که راجم بمدنیت وحقوق ایرایت است 
میباشد ودر ذیل تاریخ قیاصره روسیه الکبری که تا کنون ب.زبات فارسی 
ترجمه نشده و در خانمه جنك آخر که مایین دو لتين روس و عثمانی رو داده 
مسطورست »> 

دیگر از این جمله روزنامه ناصری است که در تبریز منتشر میشد و 
تاریخ تأسیس آن ۱۳۱۱ هجری است ودر سر لوحه آن چنین نوشته‌شده بود. 
داين روزنامه مطلقا از مطالب دولتی وپلتيك داخله واموری که باین دو فقره 
مدخلت داشته باشد سخن نخواهد رآند ومقصود کلی از طبع و نشر انتشار بر خی 
مطالب مر بوط بعلوم وتمدن و تجارت است که اطلاع پر آنپا موجپ نتایج حسنه 
خواهد بود ۰» این روزنامه شامل مقالاتی ازقبیل «درفواید علم> و «مدنیت» 
و «تصحیح اخلاق» و نظایر آنها بود وسیاحتنامه معروف استانله که‌جدا گانه‌نیز 


چاپ شده آست در پاورقی آن انتشار میبافت 

دیگر رورنامه ترییت است که صاحب امتیاز آن محمد حسین خان‌فروغی 
ملقب بذ کاء الملك بود ۰ این روزنامه ازآغاز ساطنت مظفرالدینشاه تاسیس 
شد و شمارهٌ اول آن در بازدهم شپر رجب سنه ۱۳۱6 هجری انتشار بافت ۰ 
محمد حسین خان‌فروغی که ادیب و نويسنده قابلی بود کتابهای متعدد از زبان 
فرانسه بغارسی ترجمه کرد و روزنامهة ترییت شامل مقالات ادبی و اشعار بسیار 
نود و باورقی‌های جالي در مان علوم جدید و ترجمه احوال بزرگان دنیا 
داشت که از آنجله است:اختراع فن طبع .تر جمحال گوتنبركتعریف‌تر پیت- 
مفتاح العلوم تالیف نبرالملك وزبر علوم - ترجمه حال بوفن م«شرح‌حال نر نارد 
پالیسی ءترجمه حال پاستور و دنی پاپن و گالیله و نیوتن و فرانسوا آراگو - 
جغرافیای ايران - کلبهٌ هندی - سفر دور دنیا و غیره ۰ 

اما روزنامه هائیکه دررهبری ذهن ایرانیان درمسائل‌سیاسی واجتماعی 
موثر بود و موجب نهضت های اجتماعی گشت بیشتر روزنامه هائی‌بود که‌در 
خارج ایران انتشارمی یافت ۰ 

از جمله این روزنامه‌ها یکی اختر بودکه گویا نویسنده آن زین- 
المابدین مراغی بوده است و از سال ۱۲۹۱ ۱ ۱۲۹۹ در اسلامبول انتشارمی 
یافته -دیگر روزنامه حبل‌المتین چاپ کلکته که‌در ۱۳۱۰ تاسیس شد وروزنامه 
ریا در قاهره که از ۱۳۱۵ انتشار یافت و روزنامةٌ قانون که در سال۱۳۰۷ 
قمری در لندن انتشار می یافت و از مطالب آن بنظر میاًید که ار گان‌جمعیت 
آزادیخواهی موسوم به «آدمیان» بود و شامل انتقادهای بسپار شدید از وضع 
حکومت و اصول اداری و قضائی ایرانست . 

شار این روزنامه که ناشر و نویسنده آن «یرنس میرژ| ملکم خان 
ناظم‌الدول»> بود سه کلمةٌ «اتفاق » عدالت ونرقی> بوده است۰ قیمت اشتراك 
این روزنامه در شماره اول و دوم ۲۰ قران نوشته شده و در شماره سوم به 
ديك ذره غیزت» تنزل يافته .در شماره 4 به «يك ذره شعور» و در شماره ۵ 
به «فپم کافی> رسیده و از شماره شش تا اين امتعه را بيك لیره انگلیسی 
تسعیر کرده اند . 

باری این روزنامه ها موجب بیداری ذهن ایراتیان مستمد شد و زمینه 
را بر ای انقلاب مشروطیت‌درایران آماده کرد ۰ از آغاز دوره مشروطه شماره 
روزنامه هائی که در مسائل‌سیاسی و اجتماعی بحث کردند و شامل انتقادهای 
تند و شدید در این قسمتها بودند افزونی گرفت و جای آن نیست که از يك 


يك آنها نام پسریم. اما از تذکار نام روزنامةٌ معروف صوراسرافیل که ازرییم 
الاخر سال ۱۳۲۵ یعنی یکسال پس از صدور فرمان مشروطیت آغازشد» نمی 
نوان چشم پوشید . مدیران این روزنامه از آغاز میرزاجهانگیرخان شیرازی 
شهید و میرزا قاسم خان تبربزی بودند و میرزا علی | کبر خان ده‌خدا ریس 
عنوان «چرند پرند» و بامضای دخو در آن مقالات انتقادی منتشر میکرد که 
شهرت بسیاریافت‌و موجب تاسیس مکتب خاصی در سبكك نثر نویسی فارسی‌شد 
که چنانکه بعد خواهیم دید تا امروز ادامه دارد و بجای خود از آن گفتکو 
خواهیم د‌ 

این روزنامه بس از شپادت مرزا جپانگرخان تعطیل شد و سپس از 
طرف‌دهخدا در ایوردون سویس بتاریخ‌محرم۱۳۳۷ مجدداسه شماره از آت 
انتشار یافت , 

دیگر از روزنامه های صدر مشروطیت که جنبهُ ادبی داشته روزنامه 
«تیانر» بمدیریت میرزا رضا خان نائینی طباطبائی است که شمارة نعستن آن 
در رییع الاول۲۳ ۱۳ منتشر شد و انتقادات سباسی و اجتماعی را بصورت‌تباتر 
انتثار میداد ۰ «تیاتر شیخ علی میرزا حاکم ملایر و تویسر گان‌وعروسی اوبا 
دختر شاه یریان» موضوع اصلی بازده شماره این روزنامه است کمن دیدهام 
و نمیدانم که از آن ببعد ثبز ادامه یافته با دچار تعطیل شده است ۰ 

از این تاریخ پبعدروژنامه ها بیشتر باخبار و سیاست‌میپرداختندو | گر 
از چند نامه هفتگی مانند «نوبپار» و «طوفان» بگذریم در روزنامه‌های‌دیگر 
جنبه خاص ادبی کم بوده است . 

روزنامه‌طوفان هفتگی نیز که در سال ۱۳۰۲شسی در تهران‌بمدیریت 
مرحوم فرخی بزدی منتشر ميشد از اینجپت قایلذ کرست. 


مجلات 

مجلات‌ادبی محض بسیار دیر تر از روزنامه در ايران بوجودآمد.اگر 
از بمضی روز نامه ها و مطبوعات مرتب که جنبهٌ ادبی در آنهپا غلبه داشته 
بگذریم نغستین مجله ادبی را مجلةً بپار بایددانست که در سال ۱۳۲۰قمری 
تاسیس شد .موسس این مجله پوسف اعتصامی ( ملقب باعتصام الملك) بودواز 
مطالب آن که بیشتر بقلم خود مدیر مجله تهیه ميشد تراجم احوال مشاهیر - 
قطعات ادیی- ترجمه اشعار ارو پائی - داستانهای کوتاه و مقالات اخلاقی و 
اجتماعی بود. 


محله بپار در ترویح انواع جدید ادیات خدمت بزرگی انحام داد 
اما پس از يك سال دچار تعطیل کردیدوفقط پس از ده سال یعنی در ۱۳۳۹ 
قمری دورة دوم آن آغاز شد .تاثیر اين مجله درنویسندگان و شاعران جوان 
بسیار بود - 

اسلوب انشای مرحوم اعتصامی که بسیار سپل و ساده و گاهی مانند 
نثر زبانهای اروپائی آهنك دار و مپیج بود سرمشق بسیاری از نویسندگان 
ایرانی قرار گرفت . 

بسیاری از قطعات شعارشمرای‌ارو پا که نخستین باردر اين مجله ترجماو 
منتشر شد توسطشمرایعصر بنضم در آمد و آزاین‌راه‌درتفییر اسلوب شعر فارسی 
تاثیر کرد ۰ از جمله اینگونه قطعات ترجمه منظومه بادشاه و جام اثر شیللر را 
میتوان نام برد که ایرج میرزا آن را بنظم آ ورد و چند قطعه دیگر که‌موضوع 
منظومه های بروین اعتصامی شده است . قطمات کوتاه ادبی که بیشتر ترجمه 
اشمار اروپائی بود و در این مجله چاپ میشد اغلب سبب تازگی مضون و 
مطالب مورد توجه واقع میشد و نوشتن قطعات اشعار منثور بتقلیه آ نهادرزبان 
فارسی رواج گرفت , اگر چه دراين شیوه نمونه های عالی ودرخشانی بوجود 
نیامد . 

پس از تعطیل بپارمجله ادبی دیگری بنام دانشکده در سال ۱۳۳۰ در 
تپران تاسس‌شد که در ادیات معاصر فارسی تاثیر سیارداشت. این مجله ناشر 
آنار انجمنی بود که در ۱۳۲6تاسیس شد و نخست جرگه دانشوری‌نام‌داشت 
و سپس نام آن‌بدانشکده تبدیل یاقت ۰ 

در سر لوحه این محله زیر عنوان «مرام ما» نوشته شده‌ود که«محله 
دانش‌کده برای نرویج روحادبی و تعیبن خعط دشی جدیدی در ادیبات ابرات 
ایجاد میشود - این مجله را دانشکده‌ایجاد میکند > بند اول مرام این انجمن 
«7جدیدنظر درطرزو رویه ادسات ايران » بود «بر روی احترام اسلوب لغوی و 
طرز ادای عبارات اساتید متقدم ؛ با مراعات سبث جدید و احتیاجات عموء‌ی 
جال‌حاضر ۰۰.» 

آرزوی انجس در این عبارات که قسمتی از همان مرامنامه شماره اول 
دانشکده است ببان شده بود : «۰ هامید میرود که يك نمونه ای از ررح‌نوین 
ادیبات قرن بیستم که میرویم تازه فواید آن را دريایيم » بر روی بنیانمحکم 
زبان فارسی و حفظ لغات زنده و شیرین و امثالر یادگارهای تاربغی ایت 
لسان نمکین بهموطنان ادب دوست‌وادیب نواز خود تقدیم داریم. » 


موسس و مدیر مجله دانشکده ملكالشعراء بپار بود و از هسکاران او 
که بیشتر آثارشان در اینمجله منتشر ميشد عبای اقبال - رشید یاسمی-سعید 
نفیسی ‏ سید رضا هنری- ذره - جعفر خامنه‌ای و رضا کال شهرزاد رامیتوان 
نام پرد . 

مقالات مساسلی‌در باره تاریخ ادییات ایران بطور منظم و دقیق وا گر 
چه باختصار و مقالات متعدد در باره تاریخ ادبیات فرانسه و شرح و تفصیلی‌از 
جریان تحولات وا نقلابات‌ادبی‌در کشورهای‌اروبائی نخستین باردرمجله‌دا نشکده 
انتشار یافت و دز ادسان‌ایرانی تاثم سیار کرد . 

اما با آنکه مجله دانشکده مورد توجه جوانان صاحب ذوق ايران بود 
بیش از يك سال دوام نیافت و ملك‌الشعرای بپار مدیر آن چند سال بعد نامه 
نوبهار را که مدتی تععطیل بود هفتگی‌انتشار داد. نوبهارهفتگی که در سال 
۱ قشمری مطابق ۱۳۰۱ شمسی منتشر شد اگر چه حاوی مقالات سیاسی و 
اجتماعی و اخبار نیز بود همان شیوه دانشکده را دنبال کرد و در شماره های 
آن مباحث ادبی و تاریغی و ترجه داستانها و اشعار اروپائی و قطعات‌نظم و 
نثر فارسی بسبکهای‌تازه منتشر گشت ۰ 

از مجلاً ارمفان نیز در اینجانامباید برد که مدیر آن وحید دستگردی 
بود و در بیمن ۱۲۹۸تاسیس شد و هفده سال دوام یافت .این مجلهبشعر بیشتر 
توجه داشت و در اسلوپ شاعری بر حسب ذوق و سلیقة مدیر آن محافظه کار 
بود و در تحول اسالیب ادیی باندازه مجلات بپار و دانشکده و نو بهارهنتکی 
مور نبوده است . 

مجلهٌ آینده بمدیریب د کتر محمود افشار که در تیرماه ۱۳۰۶ آغاز شد 
و دودوره‌انتشار یافت و در ین سالهای اخبر نیز دوره سوم‌آن بوجود آمد نیز 
معل انتغار آثار گروهی ار توسنته گان. جد فد نو وه 

مجله شرق بمدیریت محمد رمضانی وسر دییری سعید نفیسی که ,نك 
سال دوام یافته و مجله مپر که از خرداد ۱۳۱۲ بمدیریت مجید موقر تأسیس 
شاه وج دوره انتشار یانت ومجله کاوه که در هنگام جناك پس الملسل او در 
برلن منتشر میشد ومجله ایرانشهر که آن نیز در برلن انتشار ممیافت خاصه در 
ترویج آثار نویسند گان ارو پائی وایجاد افکار واسالیب تازه در ادبیات فارسی 
تأثیر سیار داشته‌اند. اگر از اطاله کلام پیمی نبود سزاوار مینمود که در باره 
مطالب ومندر جات این مجلات و بعضی ازمجله های ادبی دیگر مانند مجله‌تقدم 
و آرمان وندای قدس که در تهران منتشر ميشد وسییده‌دم و بازار گاد که درشیر از 


انتشار مسافت وفروغ وفرهنك که محل انتشار آنهبارشتی نود و مضی محلات 
دیگر که هريك در حدود خود دارای مزایائی بوده اند تفصیل شتر کفتگه 
کنم . اما وقت تنك وهنوز مطالب گفتنی بسیار ست وهمینقدر باید این نکته‌ر| 
در بارهٌ مطالب ومندرجات محلات ادبی یاد آوری کرد که شوق و علاقه تجددو 
تنوع‌واقتباس انواع جدید ادییات اروپائی‌در مجلات نخستین یشتر بود و بتدر یج 
تبم وتحقیق تاریخی وادیی در باره ادیبات قدیم فارسی رواج یافت وذون‌ایجاد 
وابداع وا تحت شعاع گذاشت چنانکه بسیاری از نویسند گان وشاعران از سال 
های ۰ ۱۳۱ سعد وقت وهمت خود را باینگونه تحقیقات مصروف داشتند ۳ 
چه سضی ۰ برجسته در رشته تحققات ادبی بوجود ۳۳1 و گوشه هائی از 
تاریخ ادبی ایران در اثر این کوششها روشن شده است باید گفت که رواج بازار 
این رشته از لحاظ مترو ات گذاشعن دوق ابداع زبان اور نوده است 

نکته موم دیگری که قابل ذ کر است اينکه توجه ادیبان واهل قلم به 
تحقیقات ادیی در سالهای اخیر ره مقتضبات سیاسی و اجتماعی کشور بوده‌است. 
نبودن آزادی وسانسور شدید مطبوعات در دور دینکتاتوری گذشته بحدی 
بو که اشعار تغزلی را نیز شهربانی سانسور میکرد وادارة راهنمای روزنامه 
نگاری بشاعران دستور میداد که اشمار غم انگیز نسرایند ۰ در آن دوران سیاه 
که اظپار خشنودی و رضایت اجباری از وظایف افراد ایرانی شمرده ميشد و 
باصطلاح روزئامهای زمان همه وظیفه داشتند که نسبت بقاشد بزرگوار خود 
«ابراز احساسات» کنند حتی عاشق از معشون حق ناخرسندی و گله نداشت. 

باین سیب تعقیقات ادیی و تاریخی و آنچه بگذشته مر بوط میشد آنپم 
بطر بقیکه هیچگونه حکم وقضاوت ونظری از طرف نویسنده اظپار نشود که 
باسیاست زّمان ناساز گار باشد سالمترین کارها بود ۰ 

همین قیود ومشکلات بتدریج ذوق هنر را در ایرانیان خاموش کرد و 
محله مپر که حندی بافیود اداره شهر بانی واداره راهنه‌ای روزنامه نگاری هی 
ساخت آخر الامر در ۱۳۱۷ شمسی تعطیل گردید ومدت سه چهار سال تابعداز 
شپریور ۱۳۲۰ مجلهًٌ ادبی در سراسر ايران وجود نداشت وفقط مجله دولتی 
«ایران امروز» که مدیر آن مورد اعتمادشهر بانی‌بود جانشین مجلات پر شور 
سابق شده ضمن چاپ عکسپای تبليغاتی بعضی‌از مقالات ادبی واجتماعیر| نیزبا 
ترا ره 

پس از واقعه شپریور مجلات متعددی بوجود آمد ۰ از آنجمله مجله 
سخن که بادییات جدیدد مییردازد وانواع‌ناژه ادبی را از نظم و نثر انتشار میدهد 


ودر واقم ناشر آثار نویسند گان وشاعران جوانست . ومجله یاد گار که بیشتر 
بتحقیفات تاریغی وتبعات ادیی اختصاص دارد ودوره جدید محله آبنده که‌جنبه 
سیاسی واجتماعی آن غالب است ومجلات راه نو وبانو و بیداری ما وغیره که 
هريك مرام وشعاری جدا گانه دارند و بادییات کمتر میپرداز ند ۰ 

ترجمه از زبانهای اروپائی مقارن ایجاد چابغانه در ایران شروع شده 
بوده امارواح ورو نقی‌نداشت. از جمله کتابپائیکه ظاهر پیش ازجلوس‌ناصرالدین 
شاه ترجمه ومنتشر شده بود تاریخ بطر کبیر وشارل دوازدهم و اسکندر کبیر 
ورساله آبله کوبی را میتوان نام برد . در ساطنت ناصرالدینشاه بسب تأصیس 
مدرسه دارالفنون و آوردن معلمان اروبائی خاصه فرانسوی وافزوده شدن‌شماره 
خوا نند گان که‌در مدرسه دارالفنون تحصیل کرده بودنداژیکطرف و توسعه‌صنعت 
چاپ از طرف دیگر بررواج فن ترجمه افزود 

نعستین کتبی که از زبانهای اروبائی ترجمه ميشد بیشتر تواریخ و کتب 
جفرافیا ورسائل علمی بود که برای تدریس در مدرسه دارالفنون بکار میرفت و 
بفرمان‌امیر کثبر در دارالفنون مطبعه خاصیتأسیس شدتا کتب‌عامی را که‌بوسیله 
معلمآن اروپائی ومترجمان ايشان بزبان فارسی تبیه می شد در همات جا 
طبم نا 

مدریج احتیاج بترجمه [ نار علمی‌وادیی بیشتر احساس شد ودروزارت 
علوم علیقلی میرزای اعتضادالسلطنه اداره ای بعنوان «دارااطباعه‌ودارالتر جمه 
خاصه همایونی» تأسیس گردید که ریاست آن بامحمد حسن خان صنیع الدو ده 
بود ودر این داز التر جمه بتدر یج بقل آثار ادبی کشور های ارویائی خاصه 
ادییات فرانسه پرداختندترجمهٌ نمایشنامه‌هاوداستانها سیاره‌ورد اقبال‌خوانندگان 
ایران واقم‌شده 

داستانهائیکه از زبانهای دیگر ترجمه میشد خاصه بسبب تازگی و 
تنو ع وهنرمندیکه درنقل روایات بکاررفته بود سالها یگانه وسیله تفنن و تفر یح 
ایرانیان بود ونسخه های آنها دست بدست میکشت واز سالخورد گان شنیده ام 
که در شهای زمستان خانواده های دوستان گرد هم جمع ميشدند و کی از 
ایشان ترجه کتابی مانند الف لیل و کنت منت کریستو را بصدای بلند میخواند 
ودیگران سراباگوش میشدند ۰ 

رغبت واحتیاج عموم بافسانها وداستانبا موجب تشویق متر جمان‌میشد 


از میان روایات وداستانهای نغستین که بفارسی ترجمه شده است ترجه هسزار 
ويك‌شب‌رانامباید برد ۰ اين کتاب که اصلا از آنار ادبی ایران پیش از اسلام 
است ودر دوره اسلامی بانصرفانی سربی نقل شده است‌تادوران ساطنت‌قاجار به 
فارسی تر جمه تافو [ و شده بود رواج وشهرتی نداشت ۰ 

در زمان محمد شاه بفرمان بیمن هیرزا فرزند نایب السلطنه عباس 
میرزا کتاب الف‌الیله توسط میرزا عبدالاطیف تسوجی تبریزی بفارسی ادیبانه 
واستادانه‌ای ترجمه شد وشمس الثمرا سروش اصفهانی ممور شد که در مقابل 
اشعار عربی مت ابیات فارسی بجوید ویا آنپارا به شعر فارسی سر جمه 

مترجم هزار افسان در زبان فارسی حسن ذوق واستادی تمسام داشته و 
ثری متین واستادانه ودر عبن حال شیرین وشیوا دارد ۰ سبك انشای تسرجمسه 
الف الیله بعدها در اسلوب نثر نویسی فارسی تأثیر بسیار کرد ومترجمات 
حاجی بابا وژیل بلاس وبوسةٌ عذرا در تلفیق عبارات واسلوت بیان از آت 
متأثر شدند ۰ 

دیگر ازنعستین ترجه هائبکه موجد سيك خاصی‌در نثر فارسی‌معاصر 
شده است ترجمه تمثیلات بانما,شناهه های میر زا فتحعلی آخوند زاده است .اصل 
اين نمایشنامپا را آخوند زاده در سال ۱۲۹ در تفلیس نوشته تادر تگاتریکه 
عبارت آن غرمان کنیاز وارنسوف فر مانفرمای قفقاز بربا شده بود نمانش داده 
شود ۰ متر جم فارسی این نمایشنامپا میرزا جعفر قراچه داغی‌است که در۱۲۸۸ 
ق‌ری ترجمه آنها برداخته ونعست دو قطعه از آنها را چاپ نمود و چوت 
مورد اقبال‌عمومی هرار گرفته بود در سال۱۲۹۱قمری مجموعةٌ آنهارا که‌شامل 
پنج نمایشنام» است بطبم رسانیده است ۰ 

ظاهر این مجمو عه نسین نماشنامه هائیست که بر فارسی نوشته‌شده 
ومیرزا جعفر قراچه داغی در مقدمه آن شرحی از فوائد تاتر و تأئیر آن در 
تهذیب اخلاق عمومی نوشته وسبس در باره اسلوییکه‌در ترجمه پیش گرفته 
چبین توضیح میدهد : «صرف‌نظر از فوائد عامه که از قول‌مصنف در ترجمه 
عرض خواهد شد فاده خاص را ثير در این ضمن مراعات کرده بر خلاف سللقه 
چیز نویسان قدیم از قید عبارات منلقه و الفاظ مشکله رهانیده بزبان عوام و 
سغنان روان و کلمات مانوس وعبارات معروف این کتاب مستطاب رانوشته‌با 
تمام رسانید که بیسواد وباسواد هردو بخواندن وشنیدن از فوائد آن بپره‌هند 
شوند واطفال مظلوم که همیشه برای یاد گرفتن هجی در ورطه عبارات منلق 


مستفرق و گرفتارند بخواندن‌این کتاب که بزبان آنهاگردیده [نچه میخوانند 
ومیآموژزند معنی آنرا نیز فهمیده بصیرت وروشناتی حاصل کنند ۰۰.» 

سپس در همین مقدمه بکاتب وناقل (که منظور ازآن بازیگر نمایش 
است) چنین دستور میدهد : «مقصود از تحریر فن تتانر بیان هیثت متکامین 
است بطور مکالمه واظهار بعضی صداهاست که حین تکلم بغلاف املاء‌تحر بری 
آن لفظ از دهن بیرون میاأید از قبیل : «واسطه» که «واسه» و<«بردار> که 
«وردار > و «باز» که «واد» وغیره وغیره گفته میشود ۰ س کانب این فت 
شریف هرچه ازاین قبیل الفاظ راحین کتانت مراعات کند وصداهائیکه هر گز 
رسم نیست در کنابپا بنویسند جمیم آنهارا برشته تحریر بکشد مظلوبتر خواهد 
شد مثل : واه » به ‏ ایه» ا‌« ۰ 

باینطریق نخستین بار باتر جمه تمایشنامه بز بان فارسی شیوه تازه‌ای در 
اسلوب نثر تویسی بوجود آمد که بکار بردن اصطلاحات عوام واساوب»تخابره 
در نوشتن بود واز این نمونه بخوبی معفوم میشود که احتیاجات اجتماعی تا چه 
حددر تغییر و تحول اسالیب‌بیان موثرست. 

دیگر از مترجمین اولیه حاجی محمد طاهر میرزا فرزند اسکندرمیرز| 
پسر عباس میرزا است که کتاب کنت‌منت کریستو رابامر ناصر الدینشاه ازفرانسه 
بفار سی تر چمه وتحریر کرده است وچنانکه خود میتوسد < خالی از مکلفات 
منشیانه است که هر خواننده دون زحمت نفعی میبرد> ثر جمه ین کتاب در 
۹ در تبریز شروع شده ودر محرم۰ ۱۳۱ در کرمان بپایان رسید ودوسال 
بعدیعنی در ۱۳۱۲ هجری قمری در تبران چا شده است ۰ 

این محمدطاهر میرزا مترجم رمانهای‌متعدد دیگری است که همه بسیار 
شهرت ورواح يافته ومورد قبول عامه واقع شدهوازمعروفترین آنها کتاب «سه 
تفنگدار» از آثار الکساندر دومای اول نویسنده فرانسوی است 

| کنو ن که گفتکو از مترجبین بمیان آمد سزاوار است که از مترجم 
هنرمند وزیر دست حاجی بابا بتفصیل بیشتری صحبت کنیم ۰ ملف این کناپ 
چنانکه معرو فست جمیس موریر انگلیسی است .اماحاجی بایا نام انشاری یز 
و جود داشته که در انگلستان تحصیل طب کرده وباسرجان ملکم دوستی داشته 
ومیررا صالح بيك در سفرنامه خود از او گفتگو میکند و در مراجعت بایران 
معاون طبیب انگلیسی عباس میرژا وسیس حکیمباشی محمد میرزا و لیمهدبوده 
است . بعضی از نویسندگان معاصر ایرابی دو اينکه چیمس موریر بتنهائی و 
مستقلا کتاب حاجی بابا را نوشته باشد شكث کرده‌اند وبپر حال برای اینکه‌رشته 


سخن را کوتاه کنیم باید گفت که بسیار بمید بنظر میاید که يك‌خارجی بتواندتا 
این‌در جه بروضم اجتماعی وجزئیات آداب ورسوم ملتی احاطه حاصل کند واگر 
نویسنده اصلی جیمس موربر باشد بيشك یکی از ایرانیان زيرك و دانشمند 
با او همکاری کرده است ۰ اما در این جاکتگو از ترجه فارسی کتاب حاجی 
باپاست ۰ 

تسین بار تر جمه حاجی باب تا آنحا که بنده اطلاع دارد در سال۹۰6٩۱‏ 
۳ قمری یعنی يكك سال پیش از اعلام مشروطیت توسط ماژور فیاوت 
در تلکته بچاپ رسد ۰ 

ماژور فیلوت که یش از این‌تار یخ کنسول انگلیس در کرمان بوده 
ونسخه ترجمه حاجی پابا را در آن شهر بدست آورده درمقده.ایکه بانگلیسی بر 
این چاپ نوشته مترجمم را چنین معرفی میکند : حاجی شیخ احمد کرمانی سر 
احمد ملا مدید جعفر پیش نماز » علوم عر بی وادبی را در اصفپان بامیر زا 11 
خان کرمانی خوانده دس برای تحصیل انکلشسن وفرانسه و ۳-1 سس سال 
۵ قمری باسلامبول رفته ودر این-شپر بکمك میرزا حبیب شاعر اصفهانی 
که همکار روزنامه اختر بوده چند کتابرا از فرانسه وانلیسی بفارسی ترجمه 
کرده که از آنجمله حاجی پابا وژیل بلاس است 

شرح‌حال شیخا<مد روحی کرمانی ومیرزا آقاخان که,جرم آزادیخواهی 
ووطن پرستی درخاك عذمانی متحمل حبس و سختیپای بسیار شدند درازست و 
اینجا مجال ذکر آن نیست . سر گذشت فم انگیز ایشان یکسال پس از کشته 
شدن ناصر الدین شاه یعنی در سال ۱۳۱6 قمری بقتل فجیم آن دو در تبریز 
ختم میشود * ۱ ۰ 

فیلوت میگوید : «وقتیکه نسه ترجمه شیخ احمد بمو لدش رسید آن 
را اثر قلم خود او تصور کردند وباشور وشوق تمام از آن نسخه برداشتند و 
نسغه های آن دست بدست میگشت ۰ در شیراز واصفهان هم ترجمه حاجی‌بابا 
بسیار مورد استقبال‌قرار گرفت. زیرا اولین رمانی بود که‌تاآ نزمان بز بان‌نارسی 
نوشته شده بود ۰ شهرت این کتاب روزافزون بودتانسخه | لیس حاجی بابا ازهند 
برای من رسید وازآن بس علاقه ایرانیان باین کاپ کاسته‌شد و گفتند: دفرنگی 
توی کوك مارفته» ناشر این کتاب رونویسی از روی نسخه اصل که متر جم‌بشهر 
خود فرستاده بوده‌بدست آورده که در آن افتادگیها واغلاط کتات وجودداشته 
وناشر بکمك جمعی از ایرانبان بوسیله مقابله با نسخه انگلیسی آنرا تصحیح 
کرده است 4۰ 


فیلوت مینویسد که در همان‌هنگام چاپ این نسخه در مطیعه حبل!لمتین 


مشفول چاپ دیگری از ترجمه حاجی بابا بوده‌اند که ناشر وطابع آن تصرفاتی 
در عبارات کرده و خود بوی گفته اند که نسخه ایشان با اصل اختلاف سیار 
خواهد داشت ۰ 

ترجمه کتاب حاجی بابا چنانکه در نسخة فیلوت هست بسیار استادانه و 
ادبی است و بهترین نمونه نثر جدید فارسی بشمار میرود ۰ باوجود اغلاطی که 
در متن راه بافته‌و حدس زدن درست آنها مشکل نیست عبارات در کمال استحکام 
است ۰اک رگاهی عیب ونقس جزئی صرف ونحوی در عبارات دیده مسی شود 
قاس اسلوت.یبان علاحظه استادی. و فقل: تسده گام کاب وتا تتظر 
میاید ۰ ۱ 

این نو نسنده ز بردست باآنکه بمتأصیت موقعاصطلاحات والفاظ عامیانه 
منأسب هر صنف و طبقه‌ر | پاهنر واستادی تمام یکارمیبرد درتر کیب عبارانش‌همان 
اسلوپ متین و مستحکم بهترین نمونه همای نثر قدیم را حفظ میکند . مقلدین 
اسالیب قدیم ۰ از جبله کسانیکه شیوه گلستان سعدی را پیروی کرده اند اغلب 
خود را جز مقلد نشان نمیدهند و مقتضیات زمان و احتیاجات جدید را عموما 
کمتر در نطر گر فتهاند ۰ فقط مترجم کتاب حاجی باباست که توانسته است راز 
فصاحت را در یابد وسبکی ایجاد کند که درعین رعایت متانت وانسجام برای‌بیان 
مقصود در تنگنا نفتد ودست ویای فکر واندیشه‌را باقیود لفظی نیندده 

افش استادی در تعتیر برخت نتسجه جر او سننده در لا ودقت او در 
ضیط اصطلاحات و الفاظ معمول طبقات معتلف است. اما لطف ذوقی نیز لازم 
است تا مقانی را چنین با الفاظ پیوند بدهد وعباراتی چنین زیبا وتین به 
وجود بیاورد ۰ 

مترجم از این لطف طبم بپره کافی دارد ومن برای اثیات درستی این 
عقیده برهانی بهتر از نقل چند سطر از ترجمه حاجی بابا نمیتوانیم بيابم : 

«چون نوبت بسومین رسیدگفت : اگر چه‌نقالانرا عادت آنست که 
رشته سخن را دراز سازند اما من افسانه خود را مختصر میسازم . من مر 
مکتبداریم ۰ 

چون قوت حافظه وقدرتلافظه‌ام را دیداز افسانه‌وحکاپانیکه درفار سی 
بیش از هر زبان است بیشتر را بمن آموخت وازبر گردانید. چون گنجینه سینه 
را از نقود اين هنر مالامال وبخرج وصرف مستعد وقابل شدم لباس درویشیو 
سغنوری در بر » بمیان مردم بلکه بجان مردم افتادم ۰ بيشة معر که بندی وستخن 
وری و نقالی پیش گرفتم ۰ در اوایل مردم مرا چسبیده کار دیدند نقلهایم‌را گوش 
میکردند واز زیر بار «شی اثله» میجستند اما رفته رفته چکیده کار شدم پس با 


چکید گی کار تلاقی همهٌمافات‌را کردم. در بزنگاه قصه‌می یستادم ومیگفتم حضرات 
هر کرا مپر علی در دل است دست پیت کف : میگردند پس میگفتم حضر ات 
هر که دست بریده عباس علی را دوست دارد چیزی از جیب بیرون آورد :می 
آووفتدانز آعرعیکت هر که وله ارت نیت ناو جب در آووهه تیان 
معر که اندازد : کم آدم‌بود که نیندادزد ۰ بدین منوال‌هر روز مبالفی میاندوختم 
بژ نگاه قصه را نيك میدانستم که مردم تشنه کدام فقره‌اند : هم در ] نجار یششان 
را بعنك میآوردم مثلا در افسانه شاهزاده ختابا دختر بادشاه ختن چون بدین 
جا میرسیدم که با ۰.. هراهر تکاوران وهزاهز دلاوران و خشتخشه باد پایان و 
همه بهلوانان و جمجمه اجیاد و مدمه اجناد و قعقعه سلاح و صمصرعه رماح غول 
هزار فن باهزار شاخ فنار کز دهن باز کرده است وشهزاده را بردهان گرفته 
است وبانو زانو برزمین دست برهوا اشك از دیده ریزان خاك بر سر بیزان‌و 
خدم وحشم‌ش اسلحه ویراق را ریغه‌اند ومانند برك ید لرزان وهراسات 
گر بغته| ند برن میدرخشد و رعدمیفرد باد وزوز میورد غول کورو کورو کور 
میخروشد . می ایستادم ومیگفةم «اينك شی‌الل» درویش برسد تا بگویم شاه 
زاده چگونه از کام غول رهائی یافت وچگونه غول را بايك ضربت گرز سر 
باش متل گنبد خشخاش خورد وخاش کرد.> تنبلان پای معر که ودیوانگان نقل 
وافانه از آن بیعاران نبودند که ناشنیده برو ند منهم از آن. :ادر ستان نبودم که 
برایگان روانشان سازم این بود که ا کثر اوقات وعده نقل بزنگاه را بفردا هی 
انداختم وکینه سرمایه نقل را تهی نمیساختم ۰ | کنونهم بدینمنوال از پپلوی 
بیعاران اسباب گذرانی بهم میبندم . وچون جیب وبغل بیعارات شهری خالی 
می شود بشهر شک هی روم : مصراع » « بود تا ایله اندر ده مفلس در 
نمی ماند ۰> 

کنتگو در باره ترجمهُ حاجی بابا را بسسب آن دراز کردم که بعقیده‌من 
قدر اين تر جمه از بسیاری تالیفات بیشترست‌وباید آنرا یکی ازآثار مهم نثر 
فارسی در دوره آخیر شمرد 

دیگر از مترجمین ز بردست یش از مشر وطه محمد حسین خان زکاء 
الملك متخاص به‌فروغی است که روز نامپای اطلاع ونر بیت‌را مینوشت ومعاون 
محمد حسن خان اعتماد السالطنه در اداره انطباعات ودارالتر جمه دولتی بود. 
هحمد حسین خان فروغی در نظم و نار دست داشت اما با همه علاقه و ذوقیکه 
بساد کی انشاء اظهار میکرد اسلوب نثر او منشیانه ودنبالهٌ شبوه انشای دربار 
فدیم بود ۰ از جمله کتابپائیکه اوثرجمه کرده و بطبم رسیده . سفرهشتاد روزه 
از آثار ژول ورن و کلبةً هندی ازآثار برناردن دو سن پیر وعشن و عفت که 


ترجمه کتاب معروف شاتو بریان بعنوان «در نیرآ بانسراژ» است وداستان ژرژ 
انکتش فعروفعت 2 

فروغی در ترجه رمانها میکوشید که اسلوب معمول نثر فارسی را از 
دست ندهد و باین سیب آمار او در تحول شر نار سی ام و نز شده است ۰ 
بملاوه برای آشنائی ذهن خوانند گان اغاب مقدمات مفصل برترجمه های خود 
می افزود چنانکه بر تر جمة کتاب کلبة هندی که در پاورقی روزنامه تر ببت‌چاپ 
شده دو مقدمه نوشته است ۰ مقدمه اول در فواید رمان و آن در چذ بت 
اخلان ومقدمه دوم در جغرافیای هندوستان بمناسبت آنکه محل واقعهٌ کتاب آن 
کشور بوده است این مقدمات گاهی زاید برمتن وبرای خوانندة داستان ملال 
آور است ۰ خاصه که انشای آنها یاد آور اسلوب کتب ادبی واخلاقی قدیم‌مانند 
کلیله و دمنه ومرزبان نامه واخلاق ناصری و امثال آنپاست ۲ فروغی سیروی 
این شیوه‌از آوردن مترادفات ودراز کردن مطلب احتراز نداشته است ۰ برای 
نمونه بجاست که چند سطر از مقدمه کابه هندی نقل شود : 

2 و عد آدمیرا از دو راءآ گاهی ومهء‌رفت حاصل شرد وفشض یش و 
بصیرت فایز گردد : یکی ار راه باطن و آن بواسطه پیروی احکام شرع شریف 
ودین حنیف است . یعنی اولا باحتراز از مناهی وپرهیز از ارتکاب معاصی و 
خطبات و ترك‌رذایل ودنایاههرچه باشدازقبیل خبث و شیطنت وشرومیکدت و خوردن 
مال‌حرام و آزار واضرار اماجد و کرام واقدامبظلم واجحاف وتعدی واعتساف 
وتعرض بعرض وناموس وحقوق بن گان خد! وبردن دسترنج مسکینان بینوا و 
انواع فسق وفجور وببتان وزور وغیر ها - ثانیأ از اقبال بطاعت و عبادت و 
اهتمام تام وتمام در نماز وروزه وسایر واجبات ومستحبات ومواظبت و مراقبت 
در اذکار واوراد وادعیه وفکر در آلاء و نعماء البی ومواهب لایتناهی که سبب 
تنذ کر انسان بىبدء اعلی وقدرت وصنم حضرت باری جلا جلاله باشد ۰ 

راه دیگر دانش وایقان وعلم وعرفان و اطلاغ کامل از اوضاع عالم‌است 
وخبر از عوائد ورسوم امم وعقاید ومشارب متباینه وحالات گو ناگون و اوهام 
وافپام شریف ودون که پس از احاطه بزشت وزیبا وفپم معیار و مقیاس افکار 
کامل و کانا و تدیر وتعقل وغور وتامل داند کجی‌وراستی چیست ؟ کج کدامست و 
راست کیست ؟ وما از آن حقائق ودقایق آنچه را که داریم عزیز و گرامی می 
شماریم وهرچه را نداریم باید از هرجا که باشد بدست آریم تا کنجینه فضایل 
خویشراکامل نمائیم وموزه معارف مملکت را ببارائیمو لطایف حقه رابرظرایف 
صایقه بیفزائیم > 

دیگر از مترجمین مشروطه مرحوم علیقلی خان سردار اسعد بختباری و 


مرحوم عین البلك هویدا وا باید نام برد که بترجمه رمانهای تاریخی علاقه 
داشتند و کنپ بسیار از نویسند گان فرانسوی را ترجمه ومنتشر گردند 

از جمله ترجبه هائیکه شهرت ورواح فراوان یافت کتابهای ژیل لاس 
سانتلائی تصنیف لوساژ فرانسوی و تلماث اثر فنلون ول و وپرژیتی و کلبه 
هندی از بر ناردن دوسن پیروطبیب اجباری از کمدیهای مولیر را نام باید برد . 
روی هم رفته ادیات فرانسه بیش از هر کشور دیکر در ايران رواج یافه و 
بهمین سیب ادسات جدید ایران یش از همه‌جا تحت تاثیر ادیبات فرانسوی واقع 
شده است » از جمله کتابپای دیگر که بفارسی ترجمه شد وسر مشق بعضی از 
نویسند گان‌ایرانی فرارگرفت ترجمه داستانهای تاریخی جرجی زیدان است که 
چون ایرانیان بامبانی تاریغی آن داستانپا آشنا بودند بانپا علاقه بسیار نشان 
دادند. عروس فرغانه وروایت هفدهم ره‌ضان وعیاسه خواهر هارون الرشید از 
تاه این داتا با توف ۱ 

از اعلام مشروطه بعد که مدارس جدید فراوان‌شد وایرانیان باموختن 
زبانپای خارجی رغبت بسیار نشان دادئد و گروهی [ شاگردان ایرانی برای 
تحصیل بارو پا رفتند کار ترجمه رونق گرفت وشماره داستانها و نمایشنامپائیکه 
از زبانهای فرانسه وانگلیسی و آلمانی وروسی وبعضی زبانهای دیکر بفارسی 
ترجمه ومناشر شده بیش از آنست که حتی بتوان بذ کر عنوان ونام مترجم آنها 
پرداخت ۰ در سالهای اخیر نیز باوجود مشکلات زندگی وحوادث غیر مترقب‌و 
اضطراییکه بسبب وضع سیاسی واجتماعی درایران حکمفرمابود شماره کتابهائی 
که‌بفارسی ترجمه وچاپ میشد روبافزایش بود وا گر چه‌من آمار درستی دردست 
ندارم گمان میکنم که در هر ماه لااقل سست کتاب ازاين نوع منتشر شده است 
اما در ترجمه های اغیر همیشه آندقت وهتر ومهارتی که اعلب مترجمین او لیه 
داشنند بکار نمیرود وبسیاری از آنها سرسری وعجولانه است ۰ 


رمأن نو سی 
۱ رمانهای انتقادی اخلافی واجتماعی 
هدف نغتین رمانپائیکه در زبان فارسی نوشته شد انتفاد از وضم 
اداری واجته‌اعی ایران بود وطرح کلی ان رمانبا از سفقر نامه های متعدد ناصر 
الدینشاه تأثیر بذیرفت و صورت سفرنامه نوشته‌شد ۰ از جمله‌این آنار دو کتاب 
راباید نام برد که سالها مورد توجه ایرانیان بود و در بیداری‌دهن‌مردماین 
کشور تأثیر مپمی داشت . یکی سفر نامه ابراهیم بيك و دیگرمسالكالمحسنین 


سفرنامه ابراهیم ييك پیش از اعلام مشروطیت وبعد از آن مگرر در 
مصر وهندوستان وایران سجاپ سربی وسنگی بطبم رسید ۰ نویسنده آن حاجی 
زین العابدین عرافی است که در اسلامبول میزبست ونویسنده روزنامه اختر بود 
ودر سال ۱۳۹۰ شسی فوت کرد ۰ این کتاب که عنوان کامل آن «سیاحت نامه 
ابراهیم بيكیابلای تعصب اوست»شامل سه‌نست است . اول تر جمه هال‌پیلوان 
کتاب یعنیابراهیم بيك ازقول ناشردوم شرح سیاحتنامه سوم خانمه کتاببمنوان 
مختصری از بیانات يك دانشند ایرانی ۰ 

این کتاب سراسر شور وسوز ملی و ارزوی اصلاح وترفی جامعه‌ایر ان 
است. نویسنده در حسرت پیشوای لاين ومصلح دلسوزی است که بدبغتی ها و 
عقب ماندگی ملت را چاره کند . در طی کُتاب ازشاه عباس ونادر شاه ومیرزا 
تقی خان امیر کبیر مکرر نام برده ویر شنودن امثال ایشان دریغ خورده است ۰ 
اسلوب انشای آن ساده وعادیست وهیچگونه تصنم وتکلفی در آن دیده نمیشود 
وقایم سف رکه در اینجا ذکر میشود فقط بهانه‌ای برای ذکر معایب اداری و 
اجتماعی ایران است ودر ضمن آنها صفحات ومقالات خطابی بسیار است که 
از تعصب پیشوایان دینی وجپل عمومی وعدم انتظام امور حکومتی ودولتی و 
غرض ورزی وطمع اولیای امور باسوز ودرد انتقاد میکند 

در ضمن مطالعه اين کتاپ گاهی بعبارات و تر کیبات نا مأنوس و غیر 
عادی بررمیغوريم واز آنجا میتوان حدس زد که نویسنده مدتها در بیرون‌ابران 
بوده است ه 

اما کتاب مسالك المحسنین از تألیفات « میرزا عبدالرحيم نجار زاده 
تبریزی معروف به‌طالب زاده باطالبوف>است ۰ طالب زاده مولف يك‌سلساه 
تت و علوم جدید باسلوپ‌ساده قابل فوم عوام است که مدنهپا رواج تاو 
داشت . از آنجسله دو چلد کتاب احمد یاسفینه طالیی و فيزيك و ترحمه هیات 
فلامار بون وهمچنین کنا بی «در خلاصه احوال حضرت‌ختمی مرتبت واصول‌هذهب 
اسلام» بعنوان نخبة سبپری که در ۱۳۱۰ قمری چاپ شده است . اما آنچه از 
آئاراو یشتر جنبه ادبی‌دارد همین کتاب‌مسالكالمعسنین است که در ۲۳ ۱۳قمری 
باچاپ و تصاویر زیبا در قاهره بطبم رسیده است 

طالبزاده هم برای یان مقصود همان اسلوب سفر نامه را اختیار کرده 
است ۰ 

اما اين سفرنامه برای سیاحت نیست بلکه سفر خیالی‌علمی است.هیتتی 
که مزایاشت گونتنده داستان که مجنن ین عبداله نام دارد «متشکل‌از دو نفر مهپندس 


( مصطفی وحسین ) » یکتفر طبیب (احمد) و یکتفر معلم شیمی ( معمد ) از 


اداره جغرافیای موهومی مظفری مأمور ( شده| ند ) که قلهٌ کوه دماو ند صمود 
نمایند » معدن یخ طرف شمال ان را ملاحظه بکنند . ارتفاع قله را مقیاس و 
سایر معلومات و مکاشفات را باخریعلة معابر خو یش باداره تقدیم نمایند و این 
مأموریترا در سه ماه بعتام آور ند» 

در مسالك البهنین مبألغه دراسلوب خطایی ولصن مقالات روز نامه 
کمتر است ۰ 

نویسنده جنبه‌روایت وداستان را کمتر ازدست داده وباین سب سهولتی 
در قرائت آن هست که در سیاحتنامه ابراهیم بيك نیست . علاوه طالبزاده به 
دقایق آداب ورسوم طبقات مختلف توجه میکند وگاهی بدقت بسیار شرح‌می 
دهد وباین سیب جنبه ادیی کتاب او بر کتاب سابق غلبه دارد » انشای عبارات‌او 
نیز ساده و باسلوب عادی است . اما تأثر اصلاحات جدید مأخوذ از زبان تر کی 
اسلامپولی در آت دیده می شود . مانند خریطه بعنی نقثه و عمله احتساب 
بجای پو لیس مخفی . 

در بعضی عباراتآن معایب و نواقس صرف ونحوی نیز هست مانندجمله 
های ذیل : 

«مصطفی. از همه ما قوی البنیه است> که نظیر آن تکرار مشود ۰ 
«ینجاه نقر باهم در زد وخورد است» و سضی عبارات نصیح نست مانند د«قوه 
بحریه یر متلوب آنها مسلم دنیاست> یعنی «بردئیا مسلم است که قوه بحربه 
آنها مغلوب شدنی نیست» 

بااینحال مسالك المصنی را باید یکی از نمونهای خوب داستانبای 
انتقادی واجتماعی در آغاز ظهور این‌شیوه شمرد. دیگر ازاین نو ع آنار< گفتار 
خوش یارقلی» تا لیف شیخ محمد محلاتی هروی است که بصورت سفرنامه نوشته 
شده ودر آن مکالمات طویل هست که کتاب را از صورت قصه خارح میکند و 
موضوع بحث آن عقاید دینی و مذاهب جدیه است . رمانپایکه هدف آنها 
انتقاد اجتماعی بود بعدها در فارسی تکامل یافت ونویسندگان در فن انشاء و 
تلقین مواد داستان بطریقی که موجب جلب توجه خواننده باشد ماهر ثر 
شدند ۰ 

از جمله رمانهای اجتماعی که مدتی شهرت ورواج یافت یکی تهرات 
مخوف بقلم مشفق کاظمی است که در سه جلد چاپ شد ۰ مشفق کاظمی دراین 
کتاپ فساد طبقه حاکمه ومفاسد محیط وظلم وفشار زیردستان را بعبقات‌پائین 
وصف وییان کرده است . داستان گیرا وخواندنی است وچند بار چاپ شده‌است 
کاظمی در این داستان هیچ نوع تکلیف وعبارت پردازی‌نکرده واسلوب عادی 


را در انشاء بکار برده است ۰ چاپ اول این کتاب را ندیده ام اماچاپ دوم آن 
مورخ سال۱۳۰۳ شمسی است. همین مولف چندسال‌بعد دو کتاب دیگر بعنوان 
«دگل‌پومرده» و «رشك پربها» نوشت که باندازه کتاب‌او شهرت ورواج نیافت 
دیگر داستانهای «روز کار سیاء» و «انتقام» و«انسان» بقام عباس خلیلی است 
که در آنها بعصوص بدبختی زنان ایرانی مورد بحث قرار گرفته واز این‌جنس 
دفاع شده است ۰ در اسلوب انشای این کتاب تصنم و تکلفی #ست ۰ با انعال 
مدتی رواج داشت واکنون دیگر هیچ مورد توجه نیست ۰ 

روز گار سیاه بقلم احمد علی خان‌خدا داده نیز یکی از این رمانپاست 
که درضمن آن بدبعتی دهقا نان شرح وتوصیف شده است 

ریم انصاری نیز دو داستان نوشته است بعنوان «جنایات‌بشر یا آدم 
فروشان قرن بیستم» و«سیزده عید» ودر آنها نیز موضوع وضع‌اجتماعی زنان 
مطرح است ۰ 

در دورهٌ اخیردر انتقاد آداب واخلاق اجتماعی دونویسنده شهرت‌بیشتری 
کسب کرده‌اند . یکی میرزا محمد ححازی ودیگر محند مسمود دهاتی 

میر محمد حجازی درسال ۱۳۰۷ رمان «هما»‌وسال بعدرمان «بریچپر > 
را انتشارداد ۰ 

اشعاص داستان حجازی در این دو کتاب همه از طبقه متوسط شهر 
نشین هستند ۰ 

هما دختری اژ این طبقه است وحسن علی خان معلم سرخانه اوست که 
نویسنده اورا مردی پاکدامن وعلاقنند ببانی اخلاقی معرفی میکند ۰ منوچپسر 
ان نامزد هما وپوپوف که‌تبعیت ایران را پذیرفته وشیخ حسین همه نمایندگان 
این طبقه میباشند ۰هدف نویسنده دفاع ازحقوق نسوان وتبلیغ تجدد اجتماعی 
است ۰ ساختمان این داستان وطرز سیم روایت وفطم وربط فصول چندان 
استادانه نست, اشخاص نیز کاملا معرف نمونهای واقعی و موجود در جامعة 
ايران نمیباشند وطرح قیافه روحی ايشان سطحی و کلی‌اسب ۰ نویسنده‌خواسته 
است همارا نمو نه دخترحوش اخلاق ومفیدبرای اجتماع خانوادکی بورژوازی 
معرفی کند . اما پربچهر شخص رمان دومی درست نقطه مقابل اوست ۰ هوس 
باز وشهوت پرست است . بشوهر خود خیانت میکنه . آخر باشوهرش بخراسان 
میروند ودر راه‌گرفتار تر کمانان میشوند . علی وسائل فرار را تپیه میکند ۰ 
برای فرار بسراغ پریچهر میرود ۰ اما زن باروسای‌تر کمانان دل‌خوش کرده‌و 
راضی بفرار نیست ۰ آخر اورا همراه میبرد .اما تر کمن عاشق پر یچپر ایشانرا 
دنبال میکند. زد و خوردی هیان حریف در میگیرد ونر کمن کشته‌ميشود. اماعلی 


چون میببند که زنش از مرك عاشق یافاسق خود نا راضی است او را نیز می 
کشد وشود نیز که از کرده بشیمان شد چندی بعد می‌یرد ۰ 

داستان چندان واقعی بنظر نمیآید وا گرچه باسلوب رمان نویسی‌جدید 
نگارس یافته بوی قصه میدهد . «زیبا» نام رمان آغری حجازی‌است که‌دردو جلد 
چا شده وداستان آن ممکن است دنباله داشته باشذد .دراین کتاب نیزاشخاص 
فان غهربیا هستند رون کات شیر فساد اجتماع شپری واداری در آن وصف 
شده است. این کتاب آخری حجازی بر دو کتاب نعستین برتری دارد. وصف 
توطئه های اداری وفسادیکه در طقه متوسطه شپری وجود داشته داستان را 
واقعی ترساخته وبهمین سیب بیش از رمان هبا و پر یچهر رواج یافت ۰ ذ کر 
خلاصهٌ داستان موجب تطویل خواهد شد و ناچار از آن چشم میپوشیم* پر بچهر 
وزیبا هردو نمونه زن هوسباز ومکار طبقه متوسطه شپری هستند . بنظر می 
آید که نویسنده معایت اخلاقی ایشانر | نتیجه فساد محیط یاخیث!طینت ایشان می 
شمارد . تجزیه وتحلیل عوامل اجتماعی دراين کتاب‌نیست .در این رمانپامکر 
وخیانت زن یاهمان نظر نمایش داده شده است که در روایات وقصه های قدیم 
فارسی ۰ 

رمان نویس دیگری که بانتقاد امور اجتماعی پرداخته‌است محمدمس‌ود 
دهاتی است ۰ پیش از نوشتن کتاب «تفر یحات‌شب» مقالات و نوشته های‌مختلفی 
ازاو انتشار یافته وهيچيك مورد توجه نشده بود ۰ اما انتشار ابن کناب خاصه 
سیب آنکه طرف توجه بعضی از اشخاص متافذ واقع شد موجب شهرت او 
گردید. کتاب< تفر یحات شب >روی الگوی کتاب معروف«درغرب‌خبری نیست> 
تالیف «رمارك» که چندی پیش از آن بفارسی ترجمه ومنتشر شده بود بریده 
شده است ۰ دنباله آن چندی بعد بعنوان «درتلاش معاش» منتشر شد ودر۱۳۱۳ 
جلد سوم آن نام «اشرف مخلوقات» انتشار یافت . در سلسله کتابهای محمد 
مسعود طبقات مختلف شپری دیده میشوند . اما اشخاص اصلی اعضای اداره 
هتند که روز ها برای تحصیل معاش کار میکنند وشبها بعباشی و ولگردی 
معفولاد ۰ شرح تعقیب زنها ومجالس عباشی بافواحش در این کتاب ها مکرر 
آمده ودارای هیچکونه ارزشی نیست ۰ »حمد مسمود با جتماع بدیین است و 
انسانر| بالذات شر بر وفاسد میداند : تمام بدبختبپائیکه برای اشخاص روی 
میدهد حشان است و جزای بدذاتی آنهاست وفواحش همه خود متصر ند که به 
این راه افتاده‌اند . هیچگو نه بشر دوستی در سراسر کتابهای او دیده نمیشود 
سقیده او آدم عاقل باید دربن درو رورهُ دنا خوش باشد و دمی را غنیمت 


بشمارد ذیرا از آینده خبر ندارد و اگر داشته باشد تییر آن در اختبار او 
تیست ۰ 

اما ضمناً بیمضی مسائل اجتماعی مانند تعلیم وترییت و تجدددر ادییات 
میپردازد . از وضم تعلیم و ترییت و برنامه مدارس بشدت انتقاد میکند . عیب 
بزرك بر نامه تحصیلی در نظر او اينست که بدرد زندکی نمیخورد وا آن‌نان 
در نید ۰ 

اسلوب انثای این نو رسنده مخعلوطی اژمساوره عامیانه وانشای‌روزنامه 
هاست . یمنی ه همان در نقل عبارات اشغاص بلکه در وصف و یان مجالس 
یعنی آنجا که نویسنده از قول خودگفتگو میگند نیز الفاظ و تعبیرات بازاری 
بکار میبرد . در ابتدای انتشار تفریحات شب اسلوپ انشای او مورد ایرادیعضی 
از نویسند گان قرار گرفت ودهاتی آن‌ایراد هارا رد کرد سقیده‌او یکیاژراههای 
تجدد ادیی بکار بردن همین اسلوب بود 

اخیراً این نویسنده دو کتاپ دیگر انتشارداده‌است یکی بنام « گلپائکه 
در جهنم میروید #ودیگری بنام «بپثت آرزو» 

جپانگیر جلیلی که بانشای کتاپ تفریحات شب اعتراض و ایراد داشت 
بتأثی رآن رمانی نوشت که آن نیز رواجی‌بافت ۰ عنوان این رمان «منهیم گر به 
کر دهام» بود.انشای رمان اخیر متین‌تر از سره‌شق آنست ۰ هدف نویسنده 
این کتاب بیان وضم رقت آور فواحش ودفام از حقوق زنات می باشد ۰ 
از جبانگیر جلیلی رمان دیکری نیز بعنوان « کاروان عشق » منتشر شده 
است ه 

رمان نویسان متعدد دیگری نیزهستند کها نتقاد اوضاع و احوال‌اجتماعی 
وا در آار خود هدف قرار داده‌اند ومن باتقدیم معذرت بسیب تنگی مجال‌ناچار 
از ذکر آثار ایشان میگذرم ۰ 

آس‌رمان تاریعی 

چنانکه گفتیم نخستین رمانپالیکه بزبان فارسی ترجمه شد داستانبای 
حوادث و رمانبای تاریعی وشرح‌حال رجال تار یخ بود . اژأین مبان الکساندر 
دومای اولو جرجی زیدان بیشتر مورد توجه متر جمین و خوانندگان قرار گرفت 
وباین طرب نون خاصی برای خواندن رمانبای تاریعی میان ایرانیان بوجود 
آمه و نویسند گان ایرانی کوشیدند که در بار تاریخ کشور خود رمانهای‌تار یی 
تألیف کنند ۰ سرمشق | کثر اين نویسند گان همان کتابهای دوماو جرجی زیدان 
بود . ازجمله اولین رمانهای تاریخی فارسی کتاب شمس طنرا تألیف محمدیاقر 
میرزای خسروی را باید شمرد که در سه جلد تا لیف شده وحوادث داستانی آن 


دردورء تسلط مفول در فارس وزمان سعدی‌میگنیرد. اين ثتاب | کتون مدنهاست 
که متر وكث مانده و سه های آن کمياب است 

دیگر رمان « عش وسلطنت » تألیف شبخ موسی شری همدانی چاپ 
۱۳۹۸ شسی که حوادذت آن مر بوط بزمان کوروش کبیررست . براون درباره 
آن مینویسد که اگر چه مولف کوشیده است تااز حقایق تاریخی کمتر دورشود 
بعضی اسامی‌ایرانی مانند مپرداد وهمکثانه و هو خشتر و کامبوجیه‌ر! بصورت تلفظ 
ارویائ ی[ نپامیتر یدات و اصکباتان و سیاکزار و کامبیز یا کامبوزیانوشته‌است 

انشای اين کتاب ساده‌واز هر گونه تقیدی مانند پارسی سره نویسی یا 
سجم و قافیه و عبارت بردازی عاری است و همان انشای متداول درروز نامه‌ها 

باشد ۰ 

دیکر رمانپای تاریعی ددام گستران» و «مانی>هردو ازآثارصنعتیزاده 
کرمانی است. «دام گستران> یا انتقام خواهان‌مزدك نخستین‌بار در ۱۳۳۹ قمری‌در 
بییئی بچاب رسید ۰ 

از جبله رمانهای تاریعی دیگر «پهلوان‌زند» تألیف شین‌پرتو دراحوال 
لطفعلیخان زند و« جفت‌پاك »تا لیف حسینقلی‌میر زاسالوردر باره‌احوال‌فردوسیو 
« بدرومادر» و« شهر بانو> تا لیف ر حم زاده‌صفویو <یمقوب لیث» تا لیف بحیی قر یب 
است. رمان شهر بانو بپارسی‌نوشته شده 

کمالی شاعر معاصر نیز صاحب دورمان تاریضی است . یکی «لازیکا» 
مربوط بدوران سلطنت انوشیروان ساسان ی که در آن نویسنده حتی الامکان 
کوشیده است که الفاظ وعبارات فارسی بکار برد واز کلمات‌عربی احتراز کند. 
رمان دیگر او < مظالم ترکان خاتون > است مربوظ به وقایع زمات حبله 
مغول ۰ 
از رمانپائیکه مر بوط‌بتار یخ‌معاصرایرانست «خو نبهای> اي آن تأألیف‌علی 
اصفر شریف را بطورنمونه میتوان ذ کر کرد که‌وفايم‌ان دردورء جنك بینالمللی 
اول‌رخ میدهد ۰ 

اگر بذکر هبهٌ رمانبای تاریعی که بغارسی نوشته شده بپردازم مطلب 
سیار دراز خواهد د ۰ فقط این نکته را ذ کر بایه کرد که‌همه رمانهای‌تار یخی 
از لحاظ دقت در تطبیق حوادث بانایق تاریخ یکسان نیستند ودر بعضی از آن 
ها اغلاط فاحش تاریغی روی داده واز حقیقت بسیار دور شده است . مثلابقول 
براون دریکی از این رمانبا زیر نقش بپرام‌گور نوشته شده‌است «درتحت آن 
تصویر بخط میخی نوشته شده‌بود .> 

يك نویسنده زيرك وشوخ معاصر در کتاب«وغوغ ساهاب> ارودی‌این 


گونه رمانهای تاریخی را ساخته یاباصطلاح خودمان ادای آنها را در آورده‌و 
زیر عنوات « داستان باستانی یا رومان تاریخی > قصه‌ای نوشته است ه 
خلامه اينکه «کاراپی تابان قتسول ارمنستان در دریار بالکان بالکا اسمردیس 
فاصب بغانه کلب زلف علی مرزبان مرزبانان جزیزه شیخ شعیب میرود و با 
دختر او مله سلطان خانم که هنیف <«امان از دل من> را میخواند معاشقه می 
کند . کاراپی تاپان سیگار هاوان میکشد وبا کلب زلف‌علی ودخترش ولیسکی 
سودا وکا کنیل بسلامتی بکد یگ رمینوشند.وسپس اتومبیل بااستودییکر هشت‌سیلندر 
یپلاژ بندر جاسكك برای گردش میروند» 
داستان کو تاه 

داستان کوتاه یاباصطلاح فرائسه نوول بسیار دیرتر از دمان در ايران 
بوجود آمد .زبراترجمه نمونهای اروپاتی اپنگونه آثار نیز دیرتر «نتشر شده 
بود ۰ شاید نستین بار در مجله بهار بود که بسضی‌از نوول های اروبائی‌تر جمه 
ونشر یافت ۰ بعد در مجله دانشکده آثاری از نوول نویسان فرانسوی مانند 
الفرنس دوده موپاسان توسط سعید نفیسی ورضا هنری ودیگران ترجمه شد و 
سپس ترجمه انواع آن انتشار بیشتر یافت 

یشوای نوول نویسی فارسی میحیمد علی جمال‌زاده است که کتاب«یکی 
بود یکی نبود) رادر سال ۱۳۳۹ در بر ن‌منتشر ساخت ۰ این کتاب شامل خش 
حکایت است ودر مقدمه مفصل آن‌جمال‌زاده ببانیه مکتب جدیدرا نوشتهواهموت 
وقایده قصه ورمانر| که عقیده او «مپترین آینه‌ایست بر ای نمایاندن احوالات 
اخلاقی وسدجایای مخصوصه ملل وافوام> شرح داده ومخصوصا فایده مهم این 
گونه آثار را که وصف زندگانی و حالات طبقات مختلف است در توسعه و 
تکمیل زبان وثبت الفاظ واصطلاحات عامیانه که موجب تکثیر لفات و تعبیرات 
زبان است دانسته‌است ۰ بأید گفت که در این شیوه انشاء جمالزاده میتکر تست 
اگر از تر جمه تثیلات آخوند زاده وترجمه حاجی باباکه ذکر هدر دو گذشت 
چشم بیوشیم افتخار ابداع این سبك بادهخداست که در روزنامه صور اسرافیل 
مقالات یش دار هجو وانتقاد اجتماعی بامضای«دخو» نوشت واولین بارالفاظ 
وتعییر ات عامیانه را در آثار ادبی اجازه ورود داد 

اما جمال‌زاده‌اصو لو قواعد اين‌شیوه رانوشته و آنرا بعنوآن‌یکیازمکتب 
های ادیی فار سی اعلاع کرده است 

جمال‌زاده‌حکایان ذش کانه «یکی‌بودیکی‌نبود> را بعنوان نمونه برای 
اثبات عقیده ادبی خود نوشته‌والدق نو نه‌های زیبا وخوبی بوجود آورده‌است ه 


در ببان انکار وعقاید اثخاص داستانی می‌کوش که عین | لفاظ و تعبیراتایشان‌را 
ثبت کند. کاری که تاحدی قابل توجه مترجم حاجی بابا کرده بود . اين طرز در 
ادبیان قدیم فارسم, و جود نداشته و بخلاف آن در داستانهای منظوم یا منئور 
شاعر و نویسنده وقتیکه اشخاص داستانرا بسخن‌در میآرردند همان صیر اث‌خود 
را در دهن ایشان میگذاشتند ودر واقم بجای آنکه نویسنده از قول اشخص 
گنتکو را نقل کند اشخاص بزبان‌نویسنده سغن میگفتند * 

حکایت اول «یکی بود یکی‌نبود > بمنوان « فارسی شکرست > شرح 
گفتگویيك مرد عامی رمضان نام بايك فرنگی مآب ويك شیخ است . فرنکی 
مآپ در گنتار خود کلسات فرانسه ماتند رولوسیون و دمو کراسی واولزسیون 
یکار میبرد ورمضان بچاره از گفته های او چیزی دستگیرش نمشود »اما شیخ 
اینقدر کلمات قلنبه عربی میبافدو حدیث و آیه میخواند که رمضانرامستاصل می 
کند ۰ آخر جوان یکه از اسلامبول آمده سر میرسد واو نیز بانعبیرات فارسی 
مستعمل اسلامیول که بااستمالات فارسی ایرانی فتفاوت است چیزهائی می‌خوید 
که معنی آنها بررمضان مجهول است. این حکاءت درواقم ادعا نامه زبان‌شیرین 
فارسی برضد افراط وتفریط قدیمیها ومتجددها هردو است 

حکایت‌دیگر این کتاب مانند رجل سیاسی رو یلان‌الدوله ودوستی 
خاله خرسه و بیله ديك بیله .حفندر همه مانند حکایت اول جنبهةً طصن و 
مزاح ومسخره دارد وجمال‌زاده در این شیوه استادی نشان میدهد وفقط حکایت 
درد دل ملاقر بانعلی جدی‌است واز نمونه‌های بسیار زیبای داستان کوتاه‌درادییات 
دارسی شمرده میشود ۰ 

در آخ رکتاب «یکی بود یکی نبود» جمال‌زاده‌لفت نامه‌ای برای‌اصلاح 
و الفاظ عامیانه تر تيب داده که البته کامل‌نیست.اما او لین کوشش بر ای‌جمم وندوین 
این الفاظاست. ازاینجپت اهمیت دارد 

در سالهای اخیر چند کتاب دیگر از جمال‌زاده چاپ‌شده است . ازجمله 
سر‌گذشت عمو حسینعلی و آن نیر شامل چند داستان کوتاهست که بعضی ازآن 
ها ساقا در مجلات نارسی خارح ایران اننشاریافته بود ۰ دیگر داستان مفصلی 
حنوان دارا لجانین که جنبهُ تفنی وفانتزی آن غلبه دارد (۱۳۲۱) امادر نوشتن 
داستا نهای کوتاه بزر گترین استادادیات‌معاصرایران صاذق‌هد] بت است. 

وسعت وتنوع آثار هدایت درادیات اغیرما نظیر ندارد این نویسنده 

تاکنون بیست وشش کتاب انتشارداده کهازآن جمله چبار کتاب هريك شامل 
چند داستان کوناهست ۰ پنج کتاب هريك داستان واحدی است . دو کتاب‌هجو 
وشوخی »دو نمایشنامه ؛ يك سفرنامه» بعنوان «اصفهان نصف جپان» دو کتاب 


در تدوین فلکلر ايران ۰ وینج ترجمه ار متون بهلوی از جمله آثار اوست 

شاهکارهای او را در داستان‌های کوناه باید جستجو کرد ۰ کتاب های 
زنده بگور (۱۳۰۹) سه قطره خون (۰)۱۳۱۱ سایه دوشن (۱۳۱۲) 
و سك ولگر د (۱۳۲۲) هريك شامل‌چند داستان کوتاهست ۰ دراین داستانها 
هدایت بوصف و نمایش نمونه‌های کوناگون تودهٌمردم ايران پرداخته است ۰ 
مهربانی و همدلی او با طبقات پالین اجتماع‌موجب 
شده است که بسراغ افر اد طبقه مر ومی برود 
که دیگرات آنپا راقابل توصیف ومعرفی ندانسته 
بودند . داستانهائی که اشخاص آنهپا از طبقه‌متوسط 
شپری باشنددر آنار هدایت هست؛اما اغلب‌اشخاص 
بررجسته او که‌یاد آنها در ذهن میباند کسانی ازطبقه 
پائین ترند. داش کل کاکارستم ؛ گل ببو » زدین 
کلای هیر زا بدالله » هشتی شهیاز؛ حاجی‌مر اد ءعلومه 
غانم آقا موچول ؛ عصمت‌سادات صغرا سلطان» 
بی بی‌خانم » منیجه خانم از اين قبیلند . هدابت در 
انتخاب این قبیل اشخاص ذوقی دارد و اغلب پست 
و بلندیپای‌روح بشری را در ایشان مییابد و تصویر 
می کندد. اش[ کل لوطی شیرازی يك دنیاجوانمروی ‏ آقای مادق هدایت 
و بز رگواری در روح خود دارد ۰ هدایت هم از لطف طبع هنرمندانه خود 
به او سهمی بخشیده است ۰ 

کاکارستم پنتی است و برای کشتن‌داش آ کل بی‌فر صت‌میگر ددو بناجوانمردی 
متوسل میشود . 

گل‌ببو دهقان مازندرانی خشن و بی عاطفه‌ای است که زنش را کتك 
میزند و آخر او را رها کرده بمازندران نزد زن دیسگر خود بر می‌گردد ۰ 
زرین کلاه دختر سادهٌ دهانی شوه‌رش را دوست دارد و با بچه نوزادخود دنبال 
گل بو بمازندران میرود ۰ آنجا شوهر و هوو او را طرد میکنند . نومیدانه 
برمیگردد و در راه بچه‌اش را در آستانه دری میگذارد و همراه يك قاطر چی 
براه می‌افد .۲ بجی‌خانم دختر ترشیده‌ایس تکه خواهر کوچکش عروسی کرده 
و او از حسد و نومیدی خود را در آب‌انبار می‌اندازد و خفه می‌شود ۰ میرزا 
پدالله ملاگی‌است که‌با زن سلیطه‌اش دعوا کرده و او را سه طلان داده است ۰ 
زنش را دوست دارد و زود پشیمان میشود ۰ اما دیگر کاراز کار گذشته ومطابق 
آداب شرع چاره‌ای جز پیدا کردن محلل نیست ۰ < بقال‌الدنك پف‌یوزی را 


که اگر هفتاد سك صورتش را میلیسید سیر نیشد و از آنهائی بود که برای 
يك پیاز سرمیبرند > پیدا میکند .او با گرفتن پنج تومان معامله‌را می‌پذیرد. 
اما بسدازاجرای صیفه عفد میگوید < زنم است يك موش‌را نیدهم هزارتومان 
بگیرم >این‌زن بشتی‌شهباز بقال‌هم وفا نسیکند وباالنتیجه مایه بدبختی هردورا 
فراهم میآورد . 

اما هدایت همیشثه شا را یکلبه های دهاتی و مزارع و اطان ها ی که 
جزسماور حلبی ویه‌سوز انائی در آنبا نیست و قبوه‌خانه‌های دودزده سرراهپا 
نمی‌برد ۰ گاهی‌هم همراءُ او بغانه‌های متوسط واعیانی میروید . بااعضای اداره 
آشنا میشوید ۰ هنرمندان رنج دیده و مأیوس را میشناسید ۰ گاهی بسیبری 
بسیاحت میروید و گاهی در مهماتخانه‌های پاریس منزل میکنید و اگر ذوق 
شعرهای تار بغی‌دارید میتوانید همراه او بقرون گذشته بر گردید. آخرین‌لبخند 
بودا را در اوایل استیلای عرب تماشا کنید و در تخت ابونصر شاد عشقبازی 
مومیالی ژ نده‌شده سیمو به باشید . 

زمانها مختلف ‏ » اثخاس متعدد و جورا جور ؛ مکانها گوناگون و 
یالاخره همه چیز در آثار هدایت متنوع و رنگار نك است ۰ آزهمه مهبتر [آنکه 
هرداستان آغاز و انجامی خاص خود دارد ۰ شید گن حوادث فشادگی کرد 
آنها در دو داستان‌هم یکسان نیست ۰ مراحل زندگانی بشر را ازآغازآفر بنش 
( انسانةً آفرینش ) شروع میکند . سر گذشت بوزین‌گانی را که اجدادانسان 
بوده‌اند شرح میدهد ۰ از پله‌های تاریخ بالامیرود تا آنجا که تمدن مادی بشر 
را بانتها میرساند و آرزوی مرد نومیدانه را که بعقيده او ۰ یا لااقل عقیده‌ای 
در زمان نوشتن داستان » سرانجام این تء.دن ,است شرح می‌دهد ۰ بعالم 
ارواح‌هم سری میز ند و از همه اين مراحل نومید ودردمند برمب‌گردد ۰ آیا 
این نومیدی نتیجه وضع اجتماعی‌رمان اوست؟ شایدوشاید درمحبط دیگرواوضاع 
اجتماعی دیگر خوشبین‌ترازاین جلوه میکرد . 

(ما حساسیت فوق‌العادةُ اورا نیز نباید ازنظر دور داشت ۰ لعف طبع 
هثرمند هميشه او را در دنبای کامل و زیبائی که ساختة خیال بلند پرداز اوست 
مومت ۲ سا و رت وتان ی را موی میت 
او را در رنسج دارد و در آثار او منسکس میشود . بمقاسه آت فردوس 
آرژو و بمشت کمال دنیا را خراب آبادی می‌بیند و اتف شاعر بزر گوار 
می گوید : 

من‌ملك بودم و فردوس برین جایم بود 
آدم آورد دربن دیر خراب آبادم 


این دلیل‌را نباید دلیل بدبغتی هنرمند گرفت ۰ نهیبی است که بکاروان 
بشربت‌میز ند و اورا درسپردن واه کمال‌چالا کنرودلیر نرمیکند ۰ شاید بسیاری‌از 
مر نای نامدار ما نیز همین مقصود را داشته‌اند ۰ 

اما هد ایت‌عارف نیست و با آسمان و فرشتگان سر و کاری ندارد . 
دل پر محبتش راضی نیشود که از عالم خاکی که در آن این همه بدبختی 
هست و اینهیمه پستی که خود نوعی از بدبختی است نظر بردارد . بلندی‌ها 
و بزرگواری ها را که مایةٌ تسلی اوست نیز در همینجا جستجو میکند و حتی 
با کی ندارد ازاینکه اصالت و نجابت وحسرت دنیای آرزورا درقالب سکی مجسم 
و همثل کند . 

هدایت عشقی سوزان بوطن خود دارد » بدشمنان تاریخی ابراتثت 
کینه‌ای شدید نشان می‌دهد و این معنی در بسیاری از آثار او آشکارست . 
بگذشته درخشان و براف‌غار ایران توجه خاص دارد و آموختن زبان 
پپلوی و ترجه کتب متعددی از آنار ادییات آت زبان نتیجه همین 
توجه است . 

یاد ذشتَةٌ برافتخار ايران که در < قضیهٌ دست برقضا بطنزو مزاح از 
آن گفتگو میکند در آثار اومکررجلوه گری کرده است ۰ اماه‌دایت فقط شیفته 
تاریخ. و افسانه ست . ایران را دوست دارد » ايران زنده و موجود را 
و زبان حال او شاید این مثل باشد که « بپلوان زنده را عشق است > از 
اینجاست مهربانی و علاقه ای را که بطبقات پائین یعنی | کثریت ملت ایسران 
نشان می‌دهد . 

نجزیه آنار وسیع و گوناگون این هنرمند فرصت و مجال بسیار لازم 
دارد و من نلچارم که گفتکورا کوناء کنم ۰ اما ازاسلوب بیان‌اوهم گفتگوئی 
باید کرد ۰ هدایت در انشاء پیرو همان مکتبی است که جمال زاده خود را 
علمدار آن معرفی کرد 9 آثار رسیم خود این شیوه را باستادی تمام یش 
گرفته و زبان شیرین فارسی را چنانکه جمال زاده پیش بینی میکرد وسعت و 
غنا و تنوعی بخشيده است که هرگز نظیر نداشته است . آثار هدایت معدن 
اصطلاحات و کنایات و امثال و استعارات زنده و زیباتی‌است کهاززبان! کثربت 
ملت گرفته شده و در ادیبات قدرم نبوده است . شیوة بیان هدایت به یأفتن 
تمیرهای دقبق و اوطاف زیبای مبتکرانه ممتازست . هیچ وصفی در آثار او 
سرسری و متعارفی نیست .اشخاص‌درداستانپای او هيشه طبیعیو با اصطلاحات و 
الفاظ و تعیرات خاص طبقة خود گفتسکو می‌کنند ۰ هدایت اگر چه واضح 
و مبتکر این یوم انشاء نیست اما آن را چنان پرورانده و پرداخته 


که گر وهی کثیر پیرو یافته و این شیوه امروژ در ادییات معاصر فارسی مدشده 
است ۰ این نکته را هم دربارة او باید گفت . تا سالهای اخیر کار هدایت رواج 
و رونقی نداغت ائار خود را در نسخه های معدود بخر ج خود چاپ میکرد و 
همه آ نپا هم بفروش نمیرقت ۰ ادیبان سا که داستان نويسي را کاری یست و 
بازاری می‌شمردند هیچ حاضر نبودند که اين آثار را جزه ادییات محسوب کنند 
استعمال کلمات و الفاظ عامیانه در نظر ايشان ر کيك بود و سبل‌انگاری هائی 
که نو پسند هگاهی‌در ساخت‌جمله وعراعات‌دستور زبان نشان‌می‌داد کناه بخشایش 
نابذیر شمرده‌می‌شد ۰هعدودی‌از دوستان‌او بودند که‌هنر بزرك اوراقدرمی‌دانستنه 
واگرذ کری از او درزمرٌنو یسند گان‌ایران‌میرفت درمقالات و نار عضی‌ازخاور 
شناسان‌بود که اورا مانند گنجی‌درو برانهای یافته بودنددوستان‌اومیدانستند که‌اين 
مقاومت‌سخت‌درهم خواهدشکست وقدرا و[ شکارخواهدشده | کنون دوسه‌سالیست 
که این امر واقع شده وشهرت او وشماره پیروانش روز بروز افزوده‌میشود . 

دیگر از پیروان مکتب جمال‌زاده پزركث علوی است ۰ يك مجوعه 
از آثار او بعنوان چه‌دان در سال ۱۳۱۳ منتشر شد ۰ این کتات شال شش 
داستان است . اولی بنام چمدان داستان معاشقه ابست که زود رشته آن نطم 
میشود ۰ دومی «قر بانی> نام دارد وداستان جوانیست که بسبب حساسیت فو | لماده 
مساول شده است ۰ نوینده محیط را در این مورد گناهکار میشمارد» خسرو 
که مرك خود را نزديك هی بیند با دختری که داباخته آوست ازدواج می کند و 
در کنار دریای خزر حجله گاهی بذوق و سلیقهٌ ممتاز خود ترتیب می‌دهد ۰ شب 
زفاف را در آن خانه میگذراند . صییح که دوستش با مادر عروس و داماد 
بآن خانه میرسند دختر را با لباس عروسی در کنار دریا افناده می‌بینند ومعلوم 
میشود که صبح زفاف خسرو خود را بدریا انداخته است . داستان باین عبارت 
ختم میشود : « یکسال بعد فرو هم بمرض‌سل مرد ۰ او قر بانی همه‌شد ۰ اینهم 
قربانی او شد > عر وس هز ار داماث داستانی است که واقعٌ آن در یکی 
از کافه‌های جدید فر نگی مابانه میگذرد . شخص اصلی آن موسیقی دانیست که 
در کودکی آوازی از دختری سوسن نام شنیده‌و عاشق آن آهنك شده و همین 
عشق او را برای تحصیل موسیقی بارو پا کشانده و موسیقی‌دان زبردستی شده 
اما همیشه درحسرت آن آواز زان کودکیست .بایران برمیگردد و سوسن را 
بز نی‌می‌فیرد ۰ اما سوسن دیگر ]نطور آواز نمی‌خواند. سوسن عشق‌میخواست 
وشوهرش عاشن آواز بود که دیگر نداشت ۰ کار بطلاق میکشد . سوسگر, 
آوازه‌خوان کافه مشود .ساززن که درهمان کانه آمدورفت ميکند وساز مرز نا 
شبی در حال مستی همان آواز قدیم را از دختر میشنود . آوازی که عمر اورا 


بپدر داده بود و با این شمر حافظ خوانده ميشد : 
مجودرستی‌عهد ازجهان سست‌نهاد. که این‌عجوزه عروس هزار دامادست 
قری‌ترین و برجسته‌ترین داستان این مجموعه « سرباز سربی > است که در آن 
تجزیه حالات روحی مردی غیر عادی است که نقصی‌جنسی‌دارد و زنی را دوست 
میدارد و فیرتی شدید نسبت باو میورزد و عاقبت او را خفه میکند - تجزیه و 
تحلیل این داستان هم‌دشواراست وهم‌فرصت بشتری میخواهد و بابد این‌فرصت 
را جای‌دیگر جست ۰ آخرین‌حکایت‌این کتاب بعنوان«مردی که‌پالتوی شيك تنش 
بود> لهن‌انتقاد مزاح آمیز دارو . 

بزرك علوی در ۱۳۱۵ بجر م داشتن افکار آزادیغواهانه سبس افتاد 
وتا ۱۳۲۰ یرون نیامد . بعد از رهائی از زندان دو کتاب از آثار او منتش 
شد.یکی بعنوان «ورق باره های‌ز ندان» که‌شامل‌پنج داستانست ودیگری نام 
«۳ نفر > که‌شرح‌حوادث گرفتاری ومحا که وشکنجه های زندان وزند کانی 
او ویاران اوست .داسان‌های«ورن‌باره‌هایز ندان»در محبس روی ۳ 2 و 
سیگارو پا کنوای‌میوه پنهانی نوشته شده‌وهمه شرح حال‌زندانیان یانقل‌سر ذذشت 
ایشانست ۰ از آنمیان قطمهً مفصل «عفو عمومی »> که حالت‌امید واربهایز ندانی 
را برهائی و آزادی شرح میدهد و بصورت یادداشتهای روزانزندانی خطاب 
نزن خودست بسیارمو نروحساس‌وز نده‌است.داستانهای «بادنك» و «رقس‌مرك» 
شرح دو جنایت است , با آنکه اين دو حکابت از حیث اشخاص ومکان با هم 
اختلاف دارند.هردو دريك نکته شبیه‌اندو آن اینست که‌جنایتکاران مقصر یستند 
ومقصر اجتماع است ۰<«انتظار>داستان محبوسی است که در زندان‌دیوانه شده 
است وبسیار قوی وموثرست ۰ 

غیر از این_دو کتاب چند داستان دیگر نیزدرسالپای اخیر ازعلوی در 
مجلات «سخن> و «ییام نو > منتشر شده‌است که‌شاید بزودی بصورت کتابی‌در آید ۰ 

اسلوب انشای ءلوی بااسلوب هدایت درست یکسان نیست . آن همه 
استمارات وامثال و اصطلاحات نو که در آ مار هدایت است در ینجا دیده نميشود. 
عبارات او روان وساده و بی تکلف است ۰ همین بی تکلفی‌گاهی در ساخت 
عبارت اورا بسهل انگاری وامیدارد . در روایت داستان وپیج وم آن استاد 
است , اشخاص داستان او بیشتر از طبقه متوسطند واز آن میان بهنرمندات 
توجه خاصی دارد ۰ در آثار اخیر او بیشتر بافراد طبقات پا ئین برهیخوریم و 
مسائل اجتماعی در این آثار اهمیت بیشتری يافته است ۰ علوی‌را بسازهدایت 
باید از نمایندگان زبردست مکثب جدید دانست ۰ 

از جمله دیکر نویسندگان داستانهای کوناءسعیدمیسی است او از 


اولین کسانی بود که این‌نوع آثار را از آلفونس‌دوده وامثال‌او بز بان فارسی 
ترجمه کرد ودر مجلهٌ دانشکده انتشار داد . داستانهای متعدد او که گاهی جدی 
وگاهی مزاح آمیزست در روز نامهای مختلف چاپ شد ود در ۱۳۱۷ به 
عنوان «ستار گان صیاه» در مجموعه‌ای منتشر گردید. اصلوب انشای نفیس ی فسیح 
وشیرین وزیباست و گاهی کنایات لطیف در آن هست . همه داستانپالیر | که در 
این مجموعه گرد آمده داستان نمیتوان خواند ۰ بعضی‌از آنها شرح سادمواقعه 
ایست که بفرانسه (186616) میگویند وشاید مناسب باشد که بفارسی کلمه‌روایت 
را برای بیان این‌نوع قرار بدهیم۰ 

هیر ۵< ید ححجازی نیز مجموعه‌ایبنوان <[ئینه»دارد که‌شاملقطمان 
ادبی کوتاه است ‏ اسلوب انشای حجازی دراین آثار اسلو بیست که در اصطلاح 
«ادبی >‌میگویند . در آوردن استعاره و مجاز مبالا» میکد واوصاف اومشحون 
از استمارات معروف ومعپود اذهان است که اغلب آنها از اشمار و آثار ادبی 
قدیم اقتباس شده است ۰ حجازی در عبارت پر دازی باینطریق قید و تکلفی 
نثان میدهد واصراری ندارد که اصطلاحات وتعییر ات طبیع‌ی اشنا را ثیت 
کند ءبلکه آنها را بپمین زبان بگفگو وامیدارد . موضوع قطعات کتا بآلینه 
اقلب مطالب کلی است .یاأن‌این ءقاید که سیب کلیت تاز گی ندارد مانند 
«عجز وناچیزی بشر در هقابل طبیعت» و «عدم مطابقت گفتار اشعاص با اخلان 
و کردار ايشان » فرض اصلی این قطعات است , اغلب قسمتهای این کتاب را 
نیز داستان نمیتوان خواند و بیشتر از نوعی است که در زبان فرانسه (حععظ۳) 
خوانده میشود واگر بخواهیم در ادییات #دیم خود نظیری برای آنها بجوریم 
باید اين لنظرابه«متامه» ترجمه کرد . 

دشتی‌در سا لگذشته مجموعه‌ای از داستانهای کوتاه خود راکه سابقا 
در روزنامه ها منتشر شده جمع آورده و بعنوان فتنه انتشار داده است . ایری 
تویسنده نقط ييك موضوع برداخته و آن تصویر روحیات ژن است .۰ اگر چه 
نویسنده قصد دارد که تصویر زن کلی را نقش کند امافقط يك‌نمونه از ایت 
جنس را نشان داده وان زن طبقهُ تروتند جامعهٌ امروژی است ۰ 

این‌ژن را نویسنده خود چنین معرفی میکند : « ازخانمپاگیست که در 
اغلب محافل شيك وخوب تهران آمد وشد دارد وعلاوه بر زیبائی زن متعین و 
متشخصی است> تظاهر بتجدد وفرنگی مأّبی ؛ دم زدن از برابری با مرد ها 
پی آنکه حاضر باشد در وظایف اجتماعی ایشان شر کت کند ؛ پیکاری و بسپب 
آن هوسبازی وخود نمائی «در محافل خوشگذران تهران» ار صفات خاص‌این 
زن است ۰ مردان داستان از چنین زی توقع عش یاك دار ند ۰ عشق پاکي که 


در رمانهای نویسندگان بورژو آزی دورة ره‌انتیسم وصف شده ومحافل خوش 
گذران تهران برای تظاهر بفرنگی ماًبی از آن دم میز نند 

مسئله حقوق زنان‌دراین کتاب مطر ح‌استامانویسنده هیچ بهلل‌اقتصادی 
که اساس این عدم تساوی در جنس ومحکومیت زن است توجه نکرده و 
این نکته را بکلی مسکوت گذاشته وبپمین سبب بنتیجه‌ای نررسیده است 

بااینحال باید گفت که‌نویسنده در شیوه بیان‌زن ووصف-الات‌و نفسانیات 
همین نمونه زن مپارت‌تام دارد. دشتی پیروانی یافته که هيچيك در اد بات‌معاصر| 
جائی برای خود باز نکرده‌اند ۰ 

در سه چپار سال اخبر وشتن داستانهای کوتاه که با آثار جمال‌زاده و 
هدایت وعلوی درادییات فارسی روا حگرفته بود شکفتکی تازه ای یافت وچند 
نو سنده جدید بظهور رسیدند که هريك صاحب سبك واسلوبی خاصند و اينده 
درخشانی رارای خود واین‌نوع نویسند گی‌در ادبیات فارسی بشارت می‌دهند * 

از آنجله یکی اعتمادزاده است که آثار خود را ابندا در روزنامه 
ها با نام مستعار« به آذین > انتشارداد و عد آن‌ها را درمجهء‌وعه ای به‌عنوات 
«برا کنده» گرد آورد و در۱۳۲۳ چاپ کرد . داستان های‌این کتاب به‌تر تیب 
عبارت است از آینه ‏ زیور ؛ در جستجو » میوه » بد بغتی مریم » علی ثابی * 

مضمون‌این‌داستانها گونا گون‌است. بعضی از آنها مانندعل ی گابی ودرجستجو 

وضع اجتماعی امروز ایرانر! انتقاد میکند ودر بعضی‌دیگر نویسنده خواسته‌است 
بتحصیل روحی پردازد وچنانکه خود در مقدمه کوتاه کتاب نوشته «برده های 
«زند گیرا» نمایش بدهد ۰ 

نخستین نکته‌ایکه از خواندن‌صفحات‌اول این کتاب بذهن خواننده‌خطور 
ميکند اینست.که نو بسنده بانتخاب الفاظ وساخت عبارات توجه دارد و کلمات را 
سرسری بر نبیگیز ینده ۱ 

این دقت در بیان اغلب عباراتی زیبا وخوش آهنك بوجود میأورد اما 
گاهی هم از نره‌ی عبارت و صراحت الفاظ میکاهد. خاصه در جاهائیکه نقسل 
فولی از امغاص داستان میشود پیداست که نویسنده تتبکی و دشواری افتاده 
زیرا ار یکسو میخواهد حقیقت واقم را عینا نقل کند وهمان عبارتپا را کهشخص 
داستانی در عالم واقم پزبان میآورد بنویسد .از طرف دیگر دلش رضانبیدهد 
که کلمات وعباراتی از قلم اوجاری شود که در نظرش اصیل وشریف نیست ۰ 
من در دو داستان زیور قعلی اش از این مجموعه کمالی‌دیده‌ام در داستان‌اول 
قلم دقیق نویسنده غزلی ساخته است ۰ غزلی طبیعی و واقسی » غزلی که از 
زندگانی عادی جاری اقتباس شده وشاید منافی اخلاق باشد. اما نویسنده‌خود 


در ءقدمه کتاب نوشته است که «هنر نویسندگی را بخدمت اخلان عامیانه نی 
کمارد» داستان علی گابی پرده‌ای از وضع اجتماع امروز مارا نمایش می دهد 
اجتماعی که در آن پول موجب نجابت و شرافت و شأن و مقام‌است. اگر چه از 
کار کشائی رندان وشهوت پرستان بدست آمده باشد . از این نویسنده داستان 
های دیگری نیز بمد از انتشار «پرا کنده» در مجلةً سخن وجا های دیگر منتشر 
شده است ۰ 

صادق حو بك با انتشار نخستین مجم‌وعه داستان‌های خود در سال 
گذشته میان نو یسندگان مماصرمقام ار جمندی‌یافت . این کتاب که خیمهثب‌بازی 
نام دارد شامل یاژده قطعه است که بعضی از آنها داستان کاملیست و بعضی دیگر 
گوشه‌ای از زندگی را نشان میدهد وبمنزلهً طرح یاعکسی فوری است که از 
حادثه بامنظره‌ای برداشته باشند» در اغلب‌قسمتهای این کتاب نویسنده کمال‌دقت 
را درهم‌شاهدهومپارت‌و قدرتی شایان سین در وصف و تصوير نشان می دهد. 
نقاشی دقیق هنر خاص این نویسنده است وشاید برای اشاره بهمین معنی باشد 
که روی جلد کتاب تخنه ر نك وقلم موی نقاشی رسم شده است ۰ 

در بعضی‌ار داستانپای‌این کتاب مانند «چراغ‌قرمز» و « گلهای گوشتی» 
و «پیراهن زرشکی » نوجه بدةایق منظره خارجی ورفتار وحرکات اشخاص که 
نترجه ونماینده حالت روحی خاص آنپاست نویسنده و هنرمند را در کار خود 
استادی زبردست معرفی میکند ۰ 

مضی از قطمات این کتاب‌حاوی هیچگونه حاده یاداستان جالب وغیر 
عادی نیست وباکه فقط .ك گوشه‌ای از ز ند کی طبقه و دسته ای را بی اظهار 
نظر واستنتاج از آن نمایش میدهد ۰ اما در همین قسمتها زیر دستی نویسنده 
آن منظره عادی وساده را که همه هر روز با نظایر آن روبرو میشوند چنان 
زنده وبرجسته نشانداده که خواننده را مجذوب میسازد ۰ 

نموئه این قصعات نفتی » عدل ۰ آخر شب ؛ بحبی ؛ و مد از ظهر آخر 
پائیزاست . شیوه خاص وابتکار نویسنده‌در آن قطمات ظاهر میشود ۰ 

اسلوپ انشای چوبك نیز همان شیوه‌جمال‌زاده وهدایت است.میکوشد 
که‌تا میتواند انشای خود را بزبان عامه , خصوصا عامه تهران » نزديك کند و 
شاید بتوان گفت که در این کار کمی »بالفه‌رو! میدارد »زیرانه‌همان در نقل قول 
ازاشغاس بالکه کاهی دروصف و بیان نیزهمان!سلوب محاوره عامیا مهو اصطلاحات 
عوامرا بکار میبرد واشخاص داستانی حتی گاهی از اخاص واقمی هم عامیانه‌تر 


کر کته 


در هر حال اکنون چوبك مقام خود را در نویسندگی پابرجاکرده و 
روبایندهءٌ درخشانی میرود ۰ 

از همین مکتب تویستد کین » نویساده جوان دیگری که تازه کار خودرا 
آغماز کرده جالا لآ ل احمدست. نخستین انر ادبی‌او سنوان «زیارت»>درفروردین 
۶ در مجلهً سغن منتشر شد واهل فن در آن نشان قریحه واستعداد بر جسته 
دیدن ۰ 

قطمات دیگری که درطی سالگذشته نوشت ودر مجلات وروز نامپای 
مختلف انتشار داد در بایان سال کرد آه. و عنوان «دید و باز دید > بصورت 
مجموعه‌ای‌منتشر شد . این مجوعه شامل ۱۲ قطعه است . آنار آل احمد هیچ 
يك داستان واقعی نیست بلکه امری وواقمه عادی وساده‌ای را شرح میدهد . اما 
نویسنده دراین کاب زبر دستی و هنر خاصی دارد . شاید قطعه زیارت کامل 
ترین نموه سيك خاص اوباشد . جوانیست که بزیارتِ میرود » جزئیات وداع با 
خویشان ووقایم سفر امروزی را در ايران شرح میدهد . بالاخره داستان ببیان 
حالت روحی زار ختم میشود . نویسنده در اینجا بامپارت تمام از اظهار عقیده 
خود داری میکند وهیچگونه نتیجه‌ای نمیگیرد . اما استادی او در بیان نتیجه‌را 
با وضوح وبرجستگی تمام بذهن خواننده القا میکند ۰ 

البته گاهی ازاین اصل‌منحرف میشود. «افطار بیموقم» نام قطعه دیگری 
از اين کناب است . آمیزا رضا دلال بازار روژه‌گرفته و سلت ضعف مزاج در 
گرمای تابستان طاقتش‌طاق میشود وبرای آنکه کسی باونیست سستی عقیده نز ند 
ناچار بکرج میرود ودر قهوه خانه‌ای روزه خود را میشکند. شب زاش ازواقعه 
خبردار شده او را سرزنش میکند ۰ تا اینجا در وصف مناظر مختلف عادی و 
حالات وافکار میرزا رضا ومکالمات او با ز نش کمال استادی بکار رفته است ۰ 
اما در چند سطر آخر این قطعه که نویسنده ضمن وصف منظره لحن خطابی 
شش می‌گیرد از شدت تأثیر وقومت حکایت می کاهد . اسلوب انشای او نیز 
خالی از مسامحه ست ۰ 

جلال آل احمد در این مجموعه خود را متخم مس در بان طرز تفکر 
عوام وطبقات پائین در باره امور مذهبی معرفی گرده است :در اين کار دقبق و 
ماهرست ۰ تاآثار آینده ای استعداد های دیگر اورا چگونه معرفی کند ۰ 


تشاثر 
در اینجا از تقلید وتعزیه گفتگو نيکنيم زیرا که اینهارا نیتوان پدر 


تتاتر جدید ایرانی که از اروبا اقتباس شده است دانست ۰ ترجمه تثاسر های 
اروپاگی چنانکه دید از اواسط دورة سلطنتت ناصر الدینشاه آغاز شدم بود. 
این بر جمه ها همه تشر بود ۰ 

نمایشنامه‌های آخوند زاده ومولیر رواج‌وشهرت بسپاریافت و شنیده‌ا که 
بعضی از آنها را در آنزمان در محافل خصوصی نمایش نیز میدادند ۰معروف 
است که ثاصر الدیناه بس از مراجمت از فرنك‌مزین الدوله را مأمور کر که 
در تالار دارالفنون نمایشهائی بدهد واو بعضی از ترجمه های مولیر راب‌عرض 
نمایش گذاشت . اما لازمهٌ پیشرفت فن نمایش خاصه کمدی» آزادی در بیان‌عقاید 
وانتقادست که در آنزمان وجود نداشت ۰ 

شاید اولین نمایشنامهائیکه بز بان نار سی باسلوب اروبائی نوشته شده 
آثار مير زا ملکم خان باشد .قسمتی ازاین نمایشنامه ها در سال ۱۳۲ قمری 
در روزنامه اتحاد تبر یز چاپ شد ولی مجموعه کامل آنپا فقط در سال» ۱۳۶در 
برلن انتشار یافث ۰ 

اینجموعه شامل‌سه قطعه‌است +صر کگذشت اشرف‌خان »حاکمعر بستان 
در ایام توقف او در تهران ۲- طریقةً حکومت زمان‌خان بروجردی ۳-حکایت 
کر بلا رفتن شاهقلی میر زا وس رگذشت ایام چند روزهٌ ودر کر مانشاعان نز دشاه 
مراد حاکم آ سا ۰ 

گویا این نمایشنامپا تاکنون بمعرض نمایش گذاشته نشده است » امااز 
آغاز مشروطه آزادیخواهان به‌ترویج فن‌تاً تر که یکی از بهترین وسائل بسرای 
انتقاد اجته‌اعی است همت گماشتند ۰ 

چند شر کت تثاتر بنامپای شر کت فرهنك و تآتر ملی تشکیل شد ۰ 
عبدالکریم خان محقق‌الدوله درایثراه کوشش بسیار بکار برد. در۱۳۲۵شر کت 
در ری بنام کمدی ايران تأسیس یافت ۰ ۱ 

رئیس این‌شر کت سیدعلی نصر بود وازجمله همکارانش مر حوماحمد 
محمودی کمال الوزاره و بورامی بود ند ۰ 

چندی بعد تالاری برای نمایش در لاله زار ساخته شد . به‌ضی ازبازی 
گران قفقازی وروس بایران آمدند و دست‌بکار زدند ۰ در ابتدا دو مشکلبزرك 
در راء یشرفت تثاتر در ایران و جودداشت :یکی اشکال مادی و نبودن‌وسایل 
فثی و دیگرعادات وخرافات و اوهامی که بازی گری را کاری پست می‌شمرد 
وبا تجقیر به بازی گر ان میتگر فعخ و حضورزنرا درصعحنه نمایش اجازه‌نمی‌داده 

ابتدا چندی مردان رل زنان رابازی میکردند وبعدزنان بازی گرغبر 
ایرانی‌باغیرمسلمان بصعنه آمدند که اغلب فارسی‌را پالپجه غر یب تکام میکردند. 


بعد هاهیثت‌های تثاتری متعدد تشکیل شد که از آ نجمله جامعه بارید و 
ش رکت کمدی اخوان وجامعه‌نکیسا بود. دردورءٌ حکومت دیغتاتوری هنرستان 
هنر پیشگی تشکیل دادنذ . اما سانسور شدید پلیس ورقابتها واغراض‌نگذاشت 
که این»‌وسه چنانکه باید مفید و اقع‌شود ۰ درمجالس پرورش! فکار لطیفه‌های 
لوس نمایش میدادند که چندان بایجاد ذوق درتماشاگرانو پیشرفت فن تمایش 
کتکی نکرد . پس ازشهریور ۳۲۰ هینتهای تتاتری متعدد درتهر آن ایجادشد 
و اکنون پنج تماشاخانه درتهران دایراست که اغلب نمایشنامه های خارجی را 
که بفارسی ترجبه شده یانمایشنامه های‌ایرانی رادر آنها مرتب‌نبایش میدهند. 

از کسدی مائیکه نویسندگان ایرانی نوشته اند و ازجنبة ادبی شهرت 
وارژشی یافته پس ازتثاتر های‌ملکم جیحکعلیشاه انرذبیح بپر وزست که‌اوضاع 
در بار ناصر الدیین شاه‌رابسخره بیان‌میکند. دیگر جعفر خان از فر نك آمده 
بقلم حسن مقدم که اطوارفرنگی مابی افراطی راباعقاید خرافی کهنه پرستانه 
مقابل کرده و دراین کار استادی ستاو نشان داده است . کندیهای متعدددیگر 
نیز هست که‌مکرر نبایش داده شده و اکنون هم میشودو بعمضی از آنپا مانند 
غیاث خشتمال بقلم ناهید و دکتر ریاضی دان و دیوانه مز احم شهرنی 
یافته است . امانسخه این نمایشنامه ها بعنوان اثر اد بی‌در دست خوا نند گان‌نمانده 
کمالالو زارمحمو دی س هکمدی نوشته‌است یکی استاد نوروز پینه دود 
ودیگرحاجی دیانی‌خان یانارتوف شرقی که هر دوچاپ‌شده و دیگر منتظر 
ال و کاله که نمایش داده اند امابچاپ پر صیده است ۰ 

نوع دیگر ابرت ودارم لیر يك است . اولین نمونه های اپرت فارسی 
ترجه نمایشنامه های تر کی قفقازی بود وعلداین ام ر آنک آهنگهای قنقازی‌را 
که‌بگوش ایرانبان آشناست میتوانستنددرصحنه‌نمایش عیناً بکارییر ند .اپرت‌های 
«اصلی و کرم» و< آلبه>و «مشهدی عباد» و « آرشین‌مالآلان> مورد استقبال 
تماشاگران ایرانی وافم‌شدو هنوز هم بعضی از نها گاه‌بگاه نمایش داده‌میشود. 
رضاشهر ز ادازروی‌این نمونه هااپرت «پر بجهر و پر یز اد »رانوشت ومکرر 
آنرا باری کردند ۰ : 

ارت های عشقی بنام< رستاخیز بملاطین اير ان > و «بچه گدا» 
شپرت بسیار یافت ومکرر نمایش داده‌شده است .ابرت های‌خسر و ذبربی و لبلی 
و محنون نیز مکررنمایش‌داده شده وقبول عام یافته است . 

|مادر ام منظوم درایران کمتر رواح یافت ۰ او لین نمونة اینگونه نماش 

ترجمهٌ«میزان تروپ>» مولیرست که باعنوان «کزارش مردم گریز» بشمرفارسی 


تر جمه ش.ه و درروزنامه تصویر الافکار چاپ اسلامبول در صال ۱۲۳۸۹ قمری 
یعنی پنج سال پیش ارانتشار تر جمه ها ی آخوندزاده بطبم وسیده است . مت چم 
این نمایش درآن تصرف کرده و آنرا صورت ایرانی در آورده . مثلا بجای 
۸6 مونس وبجای 66ججز[8] لبلا گذاشته است. ظاهرا سرا سراين نمایش 
بيك وزن است و وضم قوافی آن مانند اصل فرانسوی‌مثنوی است . تفاوتی که 
این نمایش باتعزیه های منظوم دارد اینست که هر يكازباز یگران يك مصراع 
يایك بیت تمام نبیگویند بلکه هر مصراع شامل چند گنتگوست ۰ دوسه بیت 
آنرابرای مثال میخوانم: 

مونس :یابه بینم 

فراش : دارم دوحرف باسر کار 

مونس : توان دوحرف خودت را کنی بلند اظهار 

فراش : رئیس دیوان آنرا که بنده ام فر‌اش 

مراپدست بدادست حکم حاضر پاش 

بمو 

مونس : بکه ؟ بمن ؟ 

فراش : آری بتو 

فراش : برای‌چه کار ؟ ۰.۰ 

درزمان جشن فردوسی (۱۳۱۳) چندنمایشنامه ازشاهنامه‌اقتباس کردنه 
که‌بازیگران درصحنه اشعار فردوسی را بامختصر تصرفی میخواندند ۰ بعدهانیز 
دیگران همین شیوه راپیروی کردند و قطعات‌دیگریازشاهنامه اقتباس وبمعرض 
نمایش گذارده‌شد. بعضی نمایشنامه‌هاینظوم‌بتاثیرهمین نمایشهابرجودآمد که در 
بجر متقارپ ساخته شده‌بودو نمایش نداده‌اند «ذبیح بهر وزدر نمایش«شاه اير آن 
و بانوی ار می» کار تازه ای کرده و نعستین‌بار بنظمآزاد تمایشی ساخته‌است. 

اما پیش از همه انواع تثاتر نمایشهای تاریخی در ايران روئق داشته 
و موردتوج» قرار گرفته است ۰ ازجمله نایشهای تاریخی داستان خولین اثر 
دارم علت ی 2 ا خر بن داد گار زادر بقلم سعید نفیسی است ۰ امایشهای 
عمر خیام ونادر شاه افشار و عاقبت هر مز آن‌نیز نمایش داده شده است. 
صادق هدایت نیز دو نمایشنامه نوشته است که هردو جنبه تاریغی دارد ۰ یکی 
پروین دختر ساسانی و دیگر مازیار ۰ هيچيك از اين دوراتاً کنون‌نمایش 
نداده اند ۰ 

| کنون در تماشاخانه‌های تهران اغلب نمایشنامهای تاریخی رواح بسیار 
دارد . نمایش ترجمه های انار ادبی مهم اروبائی یز معمول است که همه آن 


ها از لحاظ دقت در ترجمه ومهارت اقتباس وبازی یکسان نیست 

نمایشنامهای فارسی بسیارفراوان نراز اینست» اماچون اغلب آنهاچاپ 

از جمله کانیکه در ترقی فن ثاتر کوشش کرده‌اند عبدالحسین‌نوشب 
را باید نام‌برد . این هنر پیشه زبردس ت که عاشق فن خویش است ودر اروپا 
این فن‌را مشتافانه آمو خته نمایشنامهای «مردم» اقتباس‌از« توپاز» مارسل‌پانیول 
و دولین» را که خود بااستادی تمام بفارسی اقتباس وترجمه کرده بودچندبار به 
ممرض نمایش گذاشته وشهرت ورواجی ییمانند یافته است ۰ دیگر از آنار او 
ترجمه اتللوی شکسپیر و« پر نده آبی> متر لینكاست. نوشین‌دراملاح بیان‌نمایش 
که اغلب ساختگی وغیر طبیعی بود خدمت بزرگی انجام داده است ۰گروهی 
از باز یگران زبردست پروردة او هستند ۰ در نمایشنامپائیکه او اداره میکند 
باعدم وسائل ومشکلات فراوان کمالی هست که هنر دوستان را شیفته میکند ۰ 


هجو ومزاح و انتقاد طنز آمیز 

اگر از اهاجی رکيك بضی‌از شمرا بگذریم در ادییات قدیم مامزاح 
وانتقاد طنز آمیز بسیار کم است وتنها نمونه عالی و درخشان آن آثار عبیسد 
ذاکانیست ۰ اما در ادییات جدید دهخدا موسس ومبتکر این نوع است ۰ انتقاد 
های پراز نیش و کنایه او بعنوان «چرند وپرند» درروزنامه صوراسرافیل باب 
تازه‌ای در ادیات معاصر فارسی گشود .این مقالات دهخدا پراز کنایه ها وطعنه 
های زیر کانه و لطیف است . دهخد! در این مقالات طبقات مختلف زمانر! که 
سد راه پیشرفت جامعه بودند از شاه ووزیر وو کیل وآخونه متعصب واعیان و 
در باریان وغیره بباد مسخره گرفته است ۰ 

ذکر نمونه‌ای ازاين شاهکار های مزاح شاید بجا باشد «جیمی ازطلاب 
نامه‌ای بز بان عربی بروزنامه صور اسرافیل‌نوشته‌اند. دخو آنرا بخدمت ينك 
آقا شیخ جلیل القدر فاضلی برده وخواهش کرده است که بزای او مرجمه کند 
اما از تر جمه آن خودش چیزی نقهمید واو بارقلی رفیقش اصر ار داشته است که 
اینزبان عربی است وبرسر این‌موضوع باشیخ که مدعی فارسی بودن ترجمه 
است کارش بمنازعه کشید و آخر برای طی دعوا قرار شده است متن ترجمه‌را 
در روزنامه چاپ کنند تاشایدخوانند گان فاضلی پیداشوند واز آن چیزی بفهمند 
متن ترجمه نامه عربی اینست : 

ای کانبین صور اسرافل . چه چیزست مر شمارا که نمینوبسید جریده 


خودتانرا همچنانیکه سزاوار است مرشما ژا که بنویسیدآنرا » وچه چیزست‌مر 
شمارا باکاغذ لوق وامردان و نتم از یر یا #سات در صورت یقن یعدم حفظ 
مراه مرعده خود را ودر صورت دیدن ماآنانر! که آلان از حجره دیگر خارج 
شده‌اند . حال‌گو اینکه میتوانید بنویسید مطالبی عدای آنها را - 

پس به تحقیق ثابت شد ما را بدلایل قویمه‌یدرستی که آت چنان 
اشخاصی که مینویسند جرائد خود راءثل شما آنانند عدوما وعدوهای ماآتانند. 
الته عدو خدا ۰ 

پس ماحالا ميکوتيم مرشاراکه اگر هرآینه مداومت کننده باشید 
شما بررتوهین اعمال مایعنی اشاعه کفر وزندقه پس زودست که می پینید یآی‌هما 
را هر آینه تبدید میکنیم شبارا اولا تپدید کردنی» وهر آینه میز نیم شمارا در 
ثانی زدن شدیدی وهر آینه تکفیر میکنیم شما را در ثالث ورابم کشتن کلاب 
وخنازیر » وهر آینه آویزان میکنیم شمارا برشاخهای درخ تسوت آ نچنانیکه 
در مدرسه ماست تابدانیدکه نیست مر عامیان وا برعالمین سبیلی والسلام» 

بس از دهخدا اگرچه روز نامپای فکاهی فراوان شد ومقالاتانتقادی 
بسیار نوشتند اما هيچيك اهمیت وشهرت مقالات اورا تبافت 

نمونه دیگری از انتقاد ومسخره آمیز کتاب «وغ‌وغ‌ساهاب» است که 
صادق هدایت باشر کت مسعود فرزاد نوشته ودر ۱۳۱۳ چاپ شده است ۰ در 
این کتاب که در دورءحکومت پلیسی نوشته‌شده بود انتقاد های سیاسی واجتماعی 
کمترست و نویسندگان بیشتر قواعد وسنن ادبی و نمونهای ادیات مماصر از 
تأثیر های احساساتی ورمانهای تاریخی وافکار عقب مانده وطرز تفکر ادبای 
محافظه کار را مخره کرده‌اند ۰ 

درسالهای اخیر پس‌از شهریور که قید سانسور حکومت پلیسی برداشته 
شد این نوع آثار نیز رواح گرفت و کذشته از روزنامهای فکاهی که بعضی از 
آنها اسلوب دهخدا را پیزوی میکردند ؛ مقالات وداستارت های هجو آمیز 
بوجود آمد. ۱ 

از نمونهای برجسته اين آنار یکی کتاب و لنگاری صادق هدایتاست 
که از مطالب آن قضیه خر دجال شهرت بسیار یافت ۰ وب وت الفعاصیل 
بقلم فر بدون توللی که شامل «قالات متعددیست . گرا قالب سان‌در قطمات 
متوالی این کناب یکنواختی ملالت آوری ایجاد کرده‌اما نکته جوثی هایلط یف 
وزیرکاهٌ نویسنده اين نفس راجبران میکند * 


تحققات تاریخی وتعات ادبی وفنون ددگر 


دردورء حکومت <یکناتوریننپا رشته‌ای ازادیبات که مورد اعتنا قراد 
گرفت وترقی کرد تحقیقات تاریخی وتتبمات ادبی بود .این‌امر چند علت‌داشت: 
نکن آنکه حکومت وقت بر ای‌تظاهر بوطن پررستی تحقیق‌در تار ی خگذشته و ذ کر 
مفاخر ملی را که موجب سر گرمی ملت است واو را از توجه بحال آینده باز 
میدارد لازم میدانست وتشویق میکرد؛ دیگر آنکه فشارپلیس وق ابداع و 
ایجاز را که درآزادی پرورش مییابد کشته بود وناچار | کثر اهل ادب‌بکار می 
ضرر وبیخطر که تحقیقات تار یخی وتتبعات ادبی بود میپرداختند * 

این رشته نیز مسلماً سود مند ولازم است ومعصوصاً برای ملتی مانند 
اپرانیان که ادییات قدیم ایشان‌نااین‌حد عالی‌ودر خشان‌است‌و بدبختان هآ نرا چنانکه 
باید درست نمی شناختند بسیار باید مورد توجه قرار گیرد » اما بدو شرط : 
اولا توجه باین رشته بحدی نباشد که مانم پیشرفت فنون ادبی دیگر گرد ۰ 
ادییات زنده است که نشانه حیات وبقای قومی‌است ومفاخر ادبی گذشته‌بتنهائی 
کافی نیس ت که ضامن بقای ملتی باشه . نانیا تحقیقات ادبی وتاریغی در صورتی 
مفید خواهد بود که باموازین جدیددنیایامرو زساجیده شودومورد اتقادومقایسه 
واستنتاج قرار گیرد ۰ 

بااینا لکوشش هائی را که در دورء گذشته در اين راه بعسل آمدنباید 
نادیده فت. تاسی صال قبل هر کس اطلاع درست ومر نبی‌در بارهٌ ار یخاذبیات 
ايران لام داشت ناچار بودکه بسراغ آنار خاور شناسان برود که اغلب آنبا 
خالی از سبو واشتباه نبود» ۰ در این دوره اسلوب تحقء ق و مقایسه اسناد و 
مدارك تاریغی را مسققان ایرانی از اروپائیان آموختند ونتایج بسیار خوب 
ازآن ید مست آوردند ۰ از جمله محققان این رشته که آثار مومی انتشار داده‌اند 
قزوینی وتعی زاده و فروزانفر وقریب وبهار واقبال ونفیسی ومینوی وهمائی 
ومدرس رضوی ومحیط طباطبائی ود کترشفق و بهمنیار وفلسفی ویاسمی را نام 
باید برد ۰ 

بپمت‌این استادان بسیاری از زوایای تاريك‌تاریخ ادبی ايران روشت 
شه. وا کنون نسبت بدورا نگذشته اطلاعات کامل و جامعی در بارة تاریخ ادبیات 
ايران بدست آمده » | گرچه باید اين نکنه را گفت که هنوزتاریخ ادیبات کامل 
ودقیق ومیسوطی در یکجاندوین نشده وتنهااثری که ازاین‌نوع بغارسی تاألیف 
شده کتاب نسبتهة »ختصری است بقلم دحکتر شفق که مخصوص تدریس در 
مدارس است ۰ 


فن دیگری که در دوران اخیر بوجود آمده‌تحقیق در ادییبات وزبانبای 
ايران پیش از اسلام است ۰ 

اینکار را نخست خاور شناسان آغاز کردند وایرانیان صدتها در انس 
تعصب مذدهبی از گذشته پرافتخار خود بکلی غافل مانده بودند . اولين کسیکه 
فارسی زبانان را بااين نوع آثار آشناکرد پورداود بودکه بتألیف و انتشار 
يك دوره تفسیر اوستا بغارسی همت گماشت . بعد ها تحصیل زبانهای پهلوی و 
اوستائی وفارسی باستان در ایران آغاز شد و بعضی ازادبا بترجمه متون‌بهاوی 
پرداختند » مرحو م کسروی تبریزی و بهار ویاسمی‌هريك بعضی از وسالات‌پهاوی 
را بفاوسی در آوردند و صادق هدایت نیز چند رساله پلوی فاررسی ب رگردانید 
اکنون در دانشکده ادییات اين زبانبا تدریس میشود و گروهی از جوانان‌در 
فنون زبانشناسی ایرانی صاحب اطلاع ونظر شده‌اند ۰ 

تحقیق در فلکلور ایرانی را نیز خاورشناسان ارو پائی آغاز کرده اند 
اما در ابرآن دشن که باین اهر توجه کرد صادق هدایت بود که در سال 
مجموعه‌ای از تصنیف های عامیانه سنوان «اوسانه» ودر سال‌بعد کتایی 
در عقاید وخرافات واوهام و آداب ورسوم بنام «نیر نگستان » تألیف و چاپ 
کرد . در ۱۳۱۳ موزه مردم شناسی تأسیس شداماهنوزاین‌موسه مجموعه‌ای 
از تحقیقات با گزارشی از اقدامات خود منتشر نکرده است ۰ مد ها وزارت 
فرهنك کسانیرا بجمم آوری اشانه ها و دوییتی های محلی گماشت و چپارده 
افسانه ووستائی ومجموعه ای ازدو ببتی های معلی بعنوان<هفتصد ترانه> بعرج 
وزارت فرهنك چاپ شد . | کنون چند سالست که صبحی مهتدی در رادیو 
افسانه‌سراثی میکندو جلد اول کاملترین مجموعه افسانپای ملی‌ایران که اوفراهم 
آورده درسا لگذشته بچاپ رسیده است ۰ 

اما در تقدادبی وسیدن سنجی باسلوب جدید کار مهمی در ایران انجام 
نگرفته است . چند مقاله بقلم ملك الشعراء بپاردر مجلةً دانشکده نخستین نمونه 
این بحث در ژبان فارسی بشمار میرود. سلسلهٌ مقالاتی دربارهٌ هنر و هترمند 
نیز در دور های اول ودوم وسوم مجله سغن منتشر شده است وتنها کتابی که 
از اس نوع تا لیف شده «ستتن سنحی> دکتر صور تگراست در کلیات مسائل 
ادبی که در دانگکدء ادیات تدریس میشود و خطابه شیوا وبلیغ د کتر رعدی‌در 
فرهنگستان که کو شیده است ضمن بیان عقاید خود در باره تجدد ادبی اهل آن 
مجمع را متقاعد کند که انواع تچ یل مانند رمان و تثاتر نیز جزه زد ییات شمرده 
میشود ۰ 


ببر< 4 


تار بخ اد بات مادر هفتاد سال آخر مظمر شوقن وشور ملتی است که 
مخواهد زنده بماند و میکوشد که بدیگران بر سد و عقاب ماند گیپای خود را 
در مر اسر آثار ادبی این دوره دیده مشود . این هفتاد سال مات اير ان از 
کوش باز ناستاده اما اغلب بزور اورا از یشرفت باز داشته‌اند ۰ لت ایران 
در این سالها باعدم وسائل محدور دوده است که نااستنداد داخلی و نود وی 
به تعريك تعصب های خرافی ‏ سد های بزرك در مقابل شوق نرقی او ایجاد 
میکر دند مبارژه کند ۰ 

بااینجال در ذوق وهنر ودانش نمیتوان گفت که پیش نرفته است ۰ پیش 
رفته وما امروز در بعضی از فنون ادبیات نمونه های برجسته داریم ۰ اما این 
در جه بیشر وت شاسته فدر و مفام ملمّی چنن سر باند که دنا را شوه هنر ودرق 
خود کرده بود ثیست . من در اینجا از اير ان دفاع میکذم.مات ابر ان‌توانته 
است استمداد ولباقت خود ۳ چنانکه باید بروز د قوب ۰ دقر عمو ی و-سوادی و 
جهل | کثر یت ملت استعداد هنای کرواهی ترازو بر ده | ختفا نگ داشته .فشار 
خاموش کرد ودر مشر فت ادبیات ماوففه‌ای اتداحت ۰ برها نگفته من اشنت که 
در این چپار ساله آخر که آن فشار تاحدی برطرف شده باهمه بد بختیب] و 
سخت‌ها واضطر اباتی که اجه رضم ون وعلل دیگر بوده‌است جنرشی تاژه در 
اد مات ابران دبده میشود . چنده ان از تفت کاق صاحت ر .<ه وز بردست که 
ادبی که درین چند سال هرماهه چاپ میشود باوجود سختی معیشت و گرانی‌فوق 
العاده وسایل طبع جند ده برایر مطموعات سایق اس . چنیش وشوری درمات 

نویسند گان امروژ ايران وظیفه‌ای بزرك و تاریخی برعهده دارند که 
ملت ایران چشم‌توقم بشما دوخته است ۰ بشکرانه آنکه‌این مقام رایافته‌اید باید 
بخد مت شنت کر تندا ند ۰ 
نکر آنکه شکفتی بکام دل مک نسیم وصلزمر غ سدر رم مدار 

نهستین و ظیفه تا دفظط ازاد سس همان ازادی که مابه تا فکرو 


ذون وهنرست این سرمایه گرانبها را این بار دیگر ازدست‌ندهید ۰ راه‌توفیق 
در این کار آنست که نگذارید دشمنان آزادی‌ازآن استفاده کنند ۰ وظفه‌دیگر 
شما اینست که بیشتر کوشش کنید ۰ مپمی که در پیش دارید عظیم است وجای 
تفنن نیست ۰ باید بادنیای امروز هماهنك شوید . ملتجائیکه جلو افتاده‌اند بیش 
از اینپا کوشش کرده‌اند . 

يك نکته راهم برای کسانی که شاید دوچار نومیدی شده باشند بگویم 
عمر ملتا] بخلاف عمر افراد سیار در ازست وتاریخ جپان جز تاریخ سابقه 
ملتپای زنده در راه دانش وهنر نیست . مابارها بیشر و بوده‌ايم وفقط دريكث 
سایقه همین مسایقه اخیر عمّب افتادهایم . چه جای نومیدی است ۰ تا زنده‌ایم 
محال بیشر فت هست . میا اه ان روح هر مند ملت اير انید . 


ابران جاو ید + ايران زنده ! به پیش ! 


(سفنرانی رلتر پرویز اثل فانلری در مراسع ساللرر سس زب تورة ایران قل از مررم شماره‌ی ۱۳۲ ) 


وا 


تس 


مضر کان نو 
به مناسبت عير بزرگ مهرلان - بش تشْلیل هزب توره ایران 


7 ون ۳ ۰ #‌ ۰ 0 ۰ ب نم 4+ ۰ ی ۰ 
کی 7 اراب 9 ۷ ۳ ملنهای لپنسال نان رلسه رواتره 9 رسوح لر ره است له 7 مولات رب اجتماعی لیر بای رار 
۰ ۳ ره ك ۳۲ ۶ | ۳ ب 1 ۰ ۰ گم 
می مار و عتی وفتی له علت ان رسع و عارت یز از میان رفته با عراموش شره, برای بای خور بهانه با علت یل 


می‌بابر. 


عِ 7 ۳ وگ ور ۷ ۰ نم و ۳4 ۳ 
موارد و9 متالیاتی له شراوم بیارم) ایرم معلی و تایبر ایرم رعوی هست الفرر فراوالست له ذلر انوا , صففات بسیار ی 2 بر 
ف ‏ بز 7 ۱ ره نی از 27 
خواهر لرد. بنلره‌هاء اتشلره یا پرستشلاه مهر می‌شور. پر ستشلاه به للیسا و للیسا به مسجر تبرپل هی لررد. 
۳ ف ۳ ۳ ۳ ین نی م2 7 نم 
مررمالی له در اعیة معینی سالن بوره‌اتر عارت راشته‌الر له در بای معینی عبارت لننر. آلبا عبارثلاه ایشان است. اراب 
تن ه ۳ 
عبارت به هسب مزاهبی له پزیرفتهاثر یا بر ایشان تعمیل شره است., تغبیر می‌پزیرر. اما بای عبارت همانباست له بور. 
ی نم 2 م 0 ۶ 7 7 ی ۷ ۰ [ 
پیشتر للیساهای معروف و مهع مسییء در اروپای شرفی و مرلزی» ررست همالباها له بتلرةٌ افران بوره» بنا شره است. در 
ّ 4 ۰ ۳ ۰ ۰ گم شون ۴ 
ایران) هع مثالهای فراوانی برای این معنی می‌توان) یافت. بسیاری از مسبرها و یار تلاه‌هاء در محل آتشلره‌های زررشتی نا 


شره است و در بعفی از 


1 


وه ار ره زار 
ات مر هتشر ری تن 0 ی 2 1 0 ی دز 
اما این نلته منت ملانها نیست. علمی است له بر پیشتر عارات و اراب ریلر لیر می‌ توا لرر. فرنها بر ایرانی لزشت 
3 1 7 ک‌ ۰ ۶ ۶ ۶۷ ی ۶ 7 7 4 ۰ 7 43 ب ۰ وه ۶ 
و به این زررشت, له ال یز رباله این لهنة ربلری بوره عارت یافت له روشنی را بستایر و هنلام افروفتن انش با چراغ 


۰ بّ" ۰ ۳ جک ۲ء سم ۳ ۰ و ۶۲ ۰ ۰ 
سروری بفوانر و ثرا نیایش لنر. آئین ریلرلون شر؛ اما رسع و عارت یبا ماثر و فرزثر ایران,به آئين نوء پرتو ایزژری را 
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شباهنلام با صلواتی ستایش لرر. در جشنها و اراب و رسوع مربوط به هریل, یز این حلع صارق است. سرچشمه بسیاری از 
بشنهای بزرک راکه میان ملتها یکونالون امروز هست رر زمانهای پیش از تاریخ بستبو می‌توا نکر علت برپاراشتن این 
مشنها اغلب از پار رفنه و بهانه‌های تازه‌تثری به بای آنپا قرا رگرفته عراز که اش و ان 


۰ ۱ کی 
اب روانست له بود». 


ما ۳ زک ره سا تب و۰ 8 : 
به ایرم طربق ملتها عارات و9 اراب فور ۳ 0 شرع فصاتس روفی و روعی اپشانلست نله می‌دارنر. همه هم ماه سیل 


موارث و تتولات ابتماعی می‌رونر. اما همة همراهان همرت نیستتر. 


| است. همین آراب و رسوم اه وه ار را کر 
ب ۰ ِ و ی 9 و 2 ۰ ۱ مگ 
اوست. افرار انسان وجورهائی مستقل از لزشتلان و مزا از آیترلان نیستنر. هریک از ما موبی هستیع ۳ رن ۳ زما) 
برفاسته ایع و لاه موبها س پیوسته است 


۲ نم رل ۲ ۳ 
از این لفتلو غر آن نیس تکه تعولات عظیمی راکه قهرا در وصع اجتماعی بشر رخ می‌رهر ۱ بر لنیم. این تمولات 


تیه امتیابات تازه است. اما زوق و دلبسئل یگاهی با امتیاج منافی نیست. از فصاقص بشرس تکه به عارات فور رل می‌پنرر 

مر رم تا 7 رم ۱ 
و 6 نبا له با امتباماتش منافی نباشر ثرا حفظ میلنر و یا با امتبابات جریر منطبق می‌سازر ملتهای لمن له عاراتشان 

» ۳ و ۰ ول 7 ۰ ۳ ی نم ۳ ۳ دوز 
راسخ ثر و بایلیرثر است بیشتر در عفظ آنها امرار و لبات می‌ورزنر,زیرا ترل عارات لهن رشوارترست و این پافشاری در 
هفظ یارلارهای ربرین نشالة روام و بقای روح ملی ایشان است. 

‌ 0 ۰ ۰ 1۰« ۰ >" ۰ عِ ۰ 0 ۰ ۳ َ ۰ 

ایرانبان» میا ملتهای همسال فور برین صفت ممتازثر له خسائس ملی خور را بیشتر و بهتر حفظ لرره‌انر. بسیاری از 
ت۳۲ ی ۰ ۳ دك" ۳ گ/ ۳ ۰ و ۰ 
آراب و رسوم له امروز میان ما معمول و رایج است از لزشته‌ای رور و دراز حلایت می‌لنر. وشع ابتماعی ما بارها تمول 


9 ۰ کب ۰ ۰ ئ ی 8 و 2 
يافنهء علومت‌ها تقییر لرره, رنها و مزهب‌ها عوص لرره‌ایم و بسیاری از آراب و مختمات ژوقی و رومی ما «سالها رفت و 


کی 
بر ارم سیرت و سالست له بور) 
وی مر ی ی ۱ ۳ ۲ ی 
اما نلته‌ای له رر این تقغییر رن و اراب و رسوم ملتها قابل ملاعظه است اینله, هر تقییری را می‌توان لشانه یلی از 


7 ی ۳ ّ ۰ ۰ گم ۰ 4 7 ۰ ...۰ ّ کم ۰ ۰ ۳ عِ 
تمولات بزر ابتماعی شمرر. فواه این تمول رثل رینی راشته و خواه به ظاهر نیز بر اثر دلرلونی وضع معيشت و لرارة 


اجتماع حاصل شره باشر. 


جشنها و مراسع مخصوص به هریک (: ز آنها , میان آراب و رسوم ملتها ی لهنسال فصول بربسته‌اِیست و الب یارآور 
سوائح و فراز و نشیبهای زئرگی هر ملت است ست. این جشنها در طی رمانهای دراز رتلیای مفتلف می‌پزیرد دربارة موجر و 
علت ایبار آنها در عصور متوالی » اقوا لگواالون به وبور می آیر؛ و برین طریق رسم یکین با مقتطیات هر زمان متتاسب 
می‌شور. 
از جملة جشنهای متعر رکه یاوگار عمر دراز و شُلوه و جلا لیکزشتة درخشان ملت ایران است‌سهرگان» را بایر شمر. این 
مش» روزی در عظمت و اهمیت تالی وروز بوره است. تفقیق رربار؛ امل این جشن بزرگ ایرانی و سوابق تاریفی آن) 
فرصتی بيشتر مي‌فواهر و مقاله‌ها ‏ وکتابها بایر بران اختصاص رکه تهیهٌ آنیاکار رانشمنران اهل فن است. در قرون نفستین 
مت هنوز جشن مهرگان روثق و شلوه باستانی فور را از رست نراره بو وان آثر شاعران بزرگ فرون پهارم و 


نیع را که بلشائیع قسایری شیوا و بلثر در وسف جشن مهرگان و تهنیت بزرگان عهر در آنیا می‌بییم. 


: له 
شاعرا) پرانی ما شایر برای | نله امیران و پارشاهان راک هگاهی | یرانی نار هع نبورهانر به عفط این جشر و برپاراشتن 


۳ ۰ کی ۳ ت ۳ ۲ |۰ ۰ ۳ که و 
مراسعم ان تشویق لثرء انا (پشن میران) و فسروان» خوانره‌انر. مرور زمان و مصائبی له بر سر ملت ایران) در طی فرنهای 
بفر وارر آمر و تعصب فک و بیبای مزهبی در بعضی از بن اروار رفته رفته جشن مهرلان را نیز مانتر بسیاری از آراب و 
۱ کی ی موی من وا کش شش تشر ده ۳ ۱ 
رسوع زیبا و رل‌اللیز ریلر مترول سافت. اللون پنرین قرن است له از بش مهرلان جز رر بعشی وامی رورافناره و میان 
۳ ۰ ۰ ك ,۰ + ب ۳ ۰ ۰ ۰ ۴ 7 
قسمتی از وره‌های ره‌نشین و لوهستانی له به آراب فریع فور وفارار ماثره‌اثر فبری لیست. 
1 کم ِ ی 1 ۰ ۶ و هگ ۰ ۳1 2 1 نم 
امسال جشس مهرلان الهان جلوه‌لر شره است. عزب تورة ایران » روز 5سیس فور را با این جشن لین تلبیق لرره و 
پس از فرنهاء پیر ی کهنسال راگه همه مرره‌اش می‌پنرا" شنه‌الر یروی بوالی بفشیره است 
سم م م2 9 ۲ ۳ ِ ۰ ۲ ب‌ 
آم) مهرلان امسال پر تج ربلر ی ور «(جسر) میران) و فسروار)) التون) لرر اف راد ایران) به مهمانی امره است. ابرم لکییر 
گم و و رمع مه 7 ءِ ۰ 
رثك را نشانة تمول تازه‌ای در جامعة ملت ایران بایر شمرر. افرار ملت, اغرار رنج کشیره و مدروع» آلنون از چشن مهرگان. 
«بشن میران و فسروان» » تمیبی رارثر. تور ملت قرر و مقام فور را رریافته و ایک این پیروزی را پشن م یکیرر و پنائله 
شایستهٌ هر ملت پرافتفار وکین سال » و در عین حال زثره و کوشاست؛ در این بش مکوشش وکا برای آینره‌ای سعارت 


واه و و ۳ ۱ 71 ۰ گم ً ی نم 
میز ترا زگزشته‌های زیبای خور بار می‌گنر. این جشن نو مهرگان ثابت می‌گ رکه ایرانی, همان ایرانی صامب زوق ‏ وکوشنرة 


۳ ۱ ۱ 0 ۳ ۱ ٍِ_ ۱ 
فریع» لیروی تازه‌ای یافنه و رو به [یثره می‌شتابر. آینره‌ای له برای الثریت افرار ملت سایش و سعارت پیشتری در بر 


۰ ‌ فم ۰ 7 5۰ ِ 5 ‌ تّ۰ هِ‌ 
فواهر راشت. مهرلان نو بشن بنبش و لوشش روح ملی ماست. رر این بشن رل ها به آیثره‌ای درفشان امیروار است. 


7 . ۳ 
مهرلان لو فرخنره بار ! 


منتشر ند 


سنفر[نی‌های برخی (ز نویسندکان و شاعران در کنگره ۵دام| - تهران 


ِ 
دا- 
۳ 
0 


-0( 


(تسان طبری 

دکتر فاطمه سیام 

دکتر پرویز ناتل ثانلری 

(شعار شاعران در ستایش [نقلاب (کتبر در کنگره 


نقرهای (عسان طبری, ثانلری و عبد(لعسین نوشین بر سثنر[نی حکمت 


4 ۰ مه دا 4 0 


نوپیسسندکاناییران 


نیت 


۵۷۷۸ 


کتاب ثانه «به سوی [ینده» در نظر دارد بخش (عظم کتاب‌هایی مندرم در کتاب‌های 


ر(هنمای مطالعه موسوم به «چگونه مطالعه کنیم؟» (ز (نتشارات سازمان بولنان 
تزب توده (بران و با کدلم کتاب‌ها آغاز کنیم؟» (ر (نتشارات کانون دانش [موزان 


(بران را در دسترس علاقمندان قرار دهد. ما را پاری کنید! 


کتابخانه «انجمن دوستداران احسان طبري» 
۸ ۰ ( ]9۳7۸-۱۰1-۱۷۰ »818 
آثار احسان طبری : 

۰ سطح امروزین فلسفه 

+ یهن شقال یاه 

. جستار هایی از تاریخ 

۰ در باره سمیوتیک 

۰ پنجابه 

+ ماکخب: مقالات 

۰ در باره منطق عمل 

۰ سفر جادو 

۰ گزیده مقالات 

۰ با پچپچه های پاییز 


۰ هورستیک 
۰ درباره سیبرنتیک 


۰ تاریخ یک بیداری 


۰ فرهاد چهارم 

۰ داستان و داستان نگاری 

۰ چهره یک انسان انقلابی 

۰ از میان ریگها و الماسها 

۰ درس های پیکار 

۰ سیر تکوین ماده و شعور 

۰ رانده ستم و چهره خانه 

نیروی سوم پایگاه اجتماعی امپریالیسم 

۰ راهی از بیرون به دیار شب 

۰ زایش و تکامل تنوری انقلابی 

۰ مارکسیسم آنینیسم به زبان ساده (الفبای مبارزه) 

. آموزش فلسفه علمی (بنیاد آموزش انقلابی) 

۰ تنوری سیستمها و اصول دیالکتیک 

۰ فروپاشی نظام سنتی و زايش سرمایه داری 

« مسائلی از فرهنگ و هنر و زبان 

۰ برخی اندیشه ها درباره دیالکتیک 

۰ سیستم و برخورد سیستمی 

۰ جامعه ایران در دوران رضا شاه 

۰ برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران 
سخنرانی‌ها : 

دیالک تیک 

بابی سندز 


ناکجا آباد 
کافکا 


۷ ۷ ۷ 


کتاب‌خانه چاوشان نوزايي کبیر 


۱۲0۰: / ۷۷۷۷۷۷ ۷ ۷ ۱ (۱/۸ ۱ 


شکست اثر الکساندر فادیف با ترجمه رفیق شهید رضا شلتوکی 

چنگیز خان با ترجمه رفیق محمد پورهرمزان 

پژوهش اثری از استاد امیرحسین آریان پور 

انقلابیگری خرده بورژوایی اثری ارزنده از موریس لیبسون 

انقلاب کبیر اکتبر اثری از زنده یاد محمد پورهرمزان 

در آستانه رستاخیز اثری از استاد فقید امیر حسین آریان پور 

در زندان و در آزادی اثر س. اوستنگل با مقدمه ناظم حکمت 

اصول مقدماتی فلسفه با ترجمه رفیق فقید جهانگیر افکاری 

هدف ادبیات نوشته ماکسیم گورکی 

۶ رمان همسایه ها شاهکار رفیق فقید احمد محمود 

۶ ۱۰ روزی که دنیا را لرزاند اثر جان رید با ترجمه رحیم نامور و بهرام دانش 
منشاء موسیقی اثری از استاد فقید امیرحسین آریان پور 

امپریالیسم به مثابه ی بالاترین مرحله سرمایه داری 

_ انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد اثری از لنین با ترجمه محمد پورهرمزان 
۶ لنینیسم و جنبش مترقی جوانان از سری انتشارات سازمان جوانان توده ی ایران 
اثری از پلخانف با ترجمه درخشان رفیق فقید کیانوری 

تاریخ توسعه طلبی آمریکا در ایران 

واکنش به سوسیالیست ها - اثری از سام وب رهبر حزب کمونیست آمریکا 
مبارزه قهرمانانهه شکست تلج» اثر بهمن آزاد 


هجدهم برومر اثری از کارل مارکس با ترجمه رفیق شهید محمد پورهرمزان 
درس های پیکار منظومه ای از رفیق احسان طبری 

صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کارگری و کمونیستی اثر رفیق شهید جوانشیر 
تاریخ احزاب در ایران 

انتقاد و انتقاد از خود 

شمه ای در باره ی تاریخ جنبش کارگری ایران 

در بارة برخی از خصوصیات تکامل تاریخی مارکسیسم 

تاریخ نگاری قلسفه 

حزب توده ایران و دکتر مصدق 

مبارزه طبقانی 


4 8۶ ۶ 


(.. کار و دانش ر( به تفت زر بنشانیم ...) 


نم 


(نتشار (ین سری (ز (سناد مقالات و کتاب‌های کتاب‌ ثانه «به‌سوی [بنده» 
به(فتفار قرار گرقتن قریب(لوقوع در [ستانه‌ی هفتادمین سالگرد آغاز پیکار عزب 
طراز نوین توده‌ها: حزب توده ([چران, در ر(ه تحقق حقوق کارگران و زحمتکشان, در 
راه بهروزی میهن و (ستقرار آزلدی, (ستقلال و عدالت لبتماعی, تقدیم 


علاقمندان می‌گردد . 


کتابخانه («به سوی آینده ( هوادار حرب توده ایان ) 


